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Greetings to our friends
 During the last three months, your supports were
 encouraging and now the 3rd edition of the Mashal
 Abadan is officially presented to you covering various
topics.
However, it is noteworthy to mention some issues:
 First of all, all members have gathered aiming at
 instigating hopefulness and cultural movement, and
 their common point is their sense of belonging to
 Abadan and Khorramshahr.
 Secondly, founders of the group are/have been
 generally from the family and staff of Abadan Refinery
 and oil industry. For this reason, the name *Mashal
 Abadan* was  adopted.
 It is well-known that the Mashal Abadan Magazine
 belonged to the Abadan Refinery , and due to variety
 of reasons it has been ceased to be published since
 many years ago and we do hope sincerely that the old
magazine will be re-published soon.
 The third issue refers to eagerness of many individuals
 to collaborate in this domain. Everyone who is eager
 to send essay, picture, documents and memoirs can
 contact the e-mail address of the magazine. Also, it
 should be noticed that those university students who
 desire to collaborate for research and inquiry on the
 topics of Abadan and Khorramshahr can benefit from
 the assistance and the consultation of collaborators of
the Mashal Abadan.
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سلام دوستان همراه؛

ــک  ــود و این ــده ب ــان دلگرم‌کنن ــاه حمایت‌هایت ــه م ــن س در ای

شــماره ســوم مشــعل آبــادان بــا موضوعــات متنــوع تقدیم‌تــان 

می‌شــود. اشــاره بــه چنــد نکتــه خالــی از لطــف نیســت.

ــرک  ــی و تح ــزه‌ی امیدبخش ــا انگی ــا ب ــه‌ی اعض ــه، هم اول آنک

وجه‌مشترکشــان  و  شــده‌اند  جمــع  هــم  گــرد  فرهنگــی 

تعلق‌خاطــر بــه آبــادان و خرمشــهر اســت. دوم آنکــه، مؤسســان 

گــروه عمومــاً از خانــواده نفــت و پالایشــگاه آبــادان بودنــد و یــا 

هســتند و بــه همیــن دلیــل نــام مشــعل آبــادان انتخــاب گردید. 

ــگاه  ــه پالایش ــادان ب ــعل آب ــریه مش ــه نش ــد ک ــگان می‌دانن هم

آبــادان تعلــق داشــت و بــه دلایــل متعــدد سال‌هاســت منتشــر 

نمی‌شــود و مــا امیدواریــم در آینــده‌ای نه‌چنــدان دور آن 

نشــریه قدیمــی دوبــاره احیــا شــود.  و نکتــه ســوم، اشــاره بــه 

ــانی  ــه‌ی کس ــت. هم ــکاری اس ــه هم ــدان ب ــتقبال علاقه‌من اس

کــه تمایــل بــه ارســال مقالــه، عکــس، اســناد و خاطــره دارنــد 

می‌تواننــد بــا آدرس ایمیــل بــا نشــریه تمــاس برقــرار کننــد. از 

ــجویان  ــته از دانش ــازد آن دس ــان می‌س ــر، خاطرنش ــوی دیگ س

ــا محوریــت آبــادان و خرمشــهر  کــه تمایــل بــه کار پژوهشــی ب

دارنــد می‌تواننــد از راهنمایــی و مشــاوره دســت‌اندرکاران 

ــد. ــادان بهــره برن نشــریه مشــعل آب
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عروسیه یا اروسیه

مسعود فروزنده

بــر اســاس نقشــه پیوســتی کــه بــه ســال 1932 متعلق 
بــه شــرکت نفــت انگلو_پرشــیا تقدیــم مخاطبــان محترم 
ــر  ــام قدیمی‌نه ــه ن ــاره ب ــیه اش ــال عروس ــود کان می‌ش
ــا اردوگاه  ــپ ی ــا کم ــی ب ــچ ارتباط ــیه دارد و هی عروس
روس‌هــا یــا اســتراحتگاه شــرکت نفــت نــدارد. کــه اگــر 
چنیــن بــود نقشــه بــرداران بــدان اشــاره می‌کردنــد. در 
واقــع در اســناد وقفــی ایــن نهــر بــه نــام عروســیه امــده 
ــا  ــاد را ب ــر حســب یــک ســنت قدیمی‌عــروس و دام و ب

ــد.  ــق( در شــب عروســی می‌گرداندن ــم )قای بل

ــادان  ــی آب ــی و اهال ــن مندائ ــفاهی صابئی ــت ش روای
و از جملــه روایت‌‌‌هــای خانــدان ســید محمــد ابــو 
ــه  ــی‌ها ب ــه انگلیس ــل از انک ــد قب ــان می‌ده ــاوه نش ت
ــاری  ــهر ج ــادی در ش ــای زی ــد نهره ــا گذارن ــادان پ آب
ــواده  ــزرگ خان ــه ب ــته ب ــی ‌وابس ــک نام ــر ی ــود و ه ب
ــت. ــج داش ــنت‌‌‌های رای ــه از س ــا برگرفت ــیره ی ــا عش  ی

تاریخ آبادان
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ایــن جعــل و تحریــف در دهــه هفتــاد و اوایــل هشــتاد 
شمســی در دوران بازســازی آبــادان روی داد کــه برخــی 
ــط از ان  ــه غل ــیوی ب ــناد ارش ــدان اس ــم در فق ــل قل اه
ــیه  ــه واژه اروس ــرای توجی ــده ای ب ــد. ع ــروی کردن پی
از اصطــاح ROC اســتفاده کردنــد و برخــی نیــز از 
ــدان  ــه ب ــاب و مقال ــتند و در کت ــدد جس واژه ORC م
ــد  ــق بودن ــور و منط ــن تص ــا برای ــد. آنه ــاره نمودن اش
ــس و  ــه از واژگان انگلی ــا برگرفت ــب نام‌ه ــه چــون اغل ک
ــد  ــج ان ســال‌ها می‌توان هنــدی اســت پــس تفســیر رای
ــی  ــایعه جعل ــک ش ــب ی ــن ترتی ــد. و بدی ــت باش درس
ایــن چنیــن رواج گرفــت. آنهــا بــرای واژه عروســیه 
ــزرگ  ــهر ب ــک ش ــی در ی ــنت عروس ــمیه س ــه تس وج
ــه  ــن وج ــا برای ــد. بن ــی کردن ــف تلق ــی را ضعی صنعت
 تســمیه جعلــی انگلیســی _ شــرکتی را پذیرفتنــد.
هــر دو مخفــف ORC و ROC بــه عنــوان وجــه تســمیه 
ــه  ــت. همچنانک ــتباه اس ــیه اش ــر( عروس ــان ) نه خیاب
ــف  ــات مخف ــندگان از اصطلاح ــرداران و نویس ــه ب نقش
 ORC واژه  می‌توانســتند  می‌کردنــد  اســتفاده  شــده 
ــه‌ها  ــی در نقش ــد. ول ــه‌ها درج کنن ــا ROC را در نقش ی
کــه تعدادشــان زیــاد اســت خبــری از ایــن دو اصطــاح 
 ORC ــاح ــرای اصط ــود. ب ــده نمی‌ش ــده دی ــف ش مخف
ــه  ــف oil rest camp ب ــه مخف ــد ک ــتدلال آوردن اس

تاریخ آبادان



         
9مشعل آبادان، شماره3، اردیبهشت خرداد 1400

ــت. در  ــت اس ــان نف ــتراحت کارکن ــپ اس ــای کم معن
نقشــه‌‌‌های منطقــه   حالــی کــه چنیــن کمپــی در 

شــهری دیــده نمی‌شــود.

بــه دو نقشــه ارائــه شــده برگردیــم و ببینیــم نقشــه‌ها 
ــا  ــه واژه Arusiyieh ب ــک نقش ــد. در ی ــه می‌گوین چ
تاکیــد بــر واژه A درج گردیــده اســت کــه می‌دانیــم باید 
غلیــظ تلفــظ کنیــم کــه بــه ع نزدیــک شــود. در نقشــه 
 ARUSIEH CANAL ــه صــورت دیگــر نهــر عروســیه ب
آمــده اســت. در هــر دو نقشــه نــام نهــر عروســیه اســت. 
همــان تعبیــری کــه در قدیــم رایــج بــود. با پر کــردن نهر 
خیابــان برامــده نیــز عروســیه نــام گرفــت و در ســال‌‌‌های 
 دهــه ســی و چهــل بــه کوچــه عروســی معــروف گشــت.

ــای  ــان ماجراه ــا برایت ــد ت ــش کنی ــا پرس از قدیمی‌تره
ــد. ــف کنن ــادی تعری زی

منابع: 

1- نقشــه مهندســی عمومــی، شــرکت نفــت انگــو پرشــیا؛ 1933، اصــاح 
مجــدد 1934 و 1935

2- مکاتبه شرکت با شهرداری آبادان 1312 شمسی

3- مکاتبــه شــرکت بــا شــهرداری آبــادان و وزارت مالیــه دربــاره تخریــب 
ــی ــا؛ 1308 شمس خانه‌ه

تاریخ آبادان
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مسیح در قصر

حسن خادمی 

                                                                                                                                

کتــاب مســیح در قصر خاطرات یک ســرتیپ بازنشســته 
ــط  ــه توس ــت ک ــی اس ــر کورنگ ــام اصغ ــه ن ــهربانی ب ش
انتشــارات روزنــه و بــه کوشــش خانــم مهســا جزینــی بــه 
چــاپ رســیده اســت. از آنجــا کــه  اصغــر کورنگــی در دو 
نوبــت بــرای مأموریــت بــه آبــادان اعــزام شــد، تصمیــم 
گرفتــم ضمــن معرفــی کتــاب، بــه بخشــی از خاطــرات 

ســرتیپ کورنگــی در آبــادان اشــاره‌ای داشــته باشــم. 

ــا  ــه دنی ــان ب ــال 1307 در اصفه ــی س ــر کورنگ اصغ
آمــد. وی پــس از گرفتــن دیپلــم، در ســال 1327 
ــش  ــام تحصیلات ــا اتم وارد دانشــکده شــهربانی شــد و ب
ــهربانی کل  ــوزش ش ــمت آم ــر قس ــال 1329 افس در س
گردیــد. وی هم‌اکنــون کــه 93 ســال از عمرش گذشــته، 
ســاکن تهــران اســت و دوران کهولــت و بازنشســتگی را 
می‌گذرانــد. هنگامــی کــه ایــن متــن را آمــاده می‌کــردم 
ــع شــدم کــه ایشــان در 19 اردیبهشــت  متاســفانه مطل

رویدادهای آبادان
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ــزدی پیوســتند. ــه رحمــت ای امســال ب

ســه واقعــه در بیــن خاطــرات او در آبــادان بیشــتر بــه 
چشــم می‌آیــد. دســتگیری تــوده نفتی‌هــا، کلاه‌بــرداری 
یــک آلمانــی و  ســرقت بــزرگ از پالایشــگاه آبــادان از آن 

جملــه هســتند.

ــرای اولیــن  تیرمــاه ســال 1331، زمانی‌کــه کورنگــی ب
بــار وارد آبــادان شــد، جوانــی 25 ســاله بــا درجه ســتوان 
یکمــی بــود. جایــی بــرای اقامــت نداشــت، نخســت بــه 
ــان  ــت. در آن زم ــام، رف ــل فرج ــتش، جلی ــه دوس خان
ــی  ــادان، ســرهنگ فضــل‌الله آقاخان ــس شــهربانی آب رئی
مقــدم بــود کــه بــه ســرهنگ مقــدم شــهرت داشــت. وی 
ــبیل‌های  ــو و س ــا م ــان ب ــؤدب و مهرب ــیار م ــردی بس م

پرپشــت و ســفید بــود. 

کورنگــی در آبــادان نخســت در کلانتــری 4 کــه رئیــس 
آن ســتوان یکــم ساعت‌ســاز بــود، مشــغول بــه خدمــت 
ــل  ــادان منتق ــزی آب ــری مرک ــه کلانت ــپس ب ــد و س ش
ــزی  ــدان مرک ــر زن ــمت مدی ــه س ــس از آن ب ــد. پ گردی
شــهربانی آبــادان کــه در خیابــان دهــم احمدآبــاد بــود، 
ــرایط  ــاد ش ــد آب ــدان احم ــان زن ــد. زندانی ــوب ش منص
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ســختی داشــتند و از امکانــات اولیــه برخــوردار نبودنــد.

ورود کورنگــی بــه آبــادان بــا ملــی شــدن صنعــت نفــت 
ــه  ــی کــه وی ب ــود. نخســتین ماجرای ــران  همزمــان ب ای
ــن از کارمنــدان  آنهــا اشــاره می‌کنــد، دســتگیری 70 ت
شــرکت نفــت بــه اتهــام تــوده‌ نفتــی در دوران خلــع‌ یــد 
اســت کــه باعــث شــورش و درگیــری در زنــدان مرکــزی 

آبــادان شــد.

در ماجــرای دوم بــه کلاه بــرداری یــک آلمانــی بــه نــام 
الکســاندر آدولــف میچلــی کــه جوانــی زیبــارو بود اشــاره 
مــی کنــد. آدلــف در تهــران موجــودی گاوصنــدوق یــک 
بــازرگان را خالــی کــرده و متــواری و پــس از مدتــی در 
یکــی از شــهرهای شــمال دســتگیر مــی شــود. آدلــف دو 
ســه ســالی در زنــدان قصــر محبــوس بــود تــا اینکــه قرار 

شــد از طریــق آبــادان بــه کشــورش بازگردانــده شــود.

آدولــف از فرصــت بدســت آمــده در آبــادان بهــره 
جســت و در بــازار آبــادان کــه از رونــق خوبــی برخــوردار 
بــود، بــه کلاه بــرداری و جعــل ســند دســت زد. وی بــا 
همــکاری چنــد تبهــکار، چــک یــک تاجــر بــه نــام عتیقه 
ــان از  ــزار توم ــت 160 ه ــرده و توانس ــل ک ــی را جع چ
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حســاب بانکــی او برداشــت کنــد. پــس از پیگیری‌هــای 
کارآگاهــان، آدلــف دوبــاره دســتگیر و پــس از مدتــی بــا 

کشــتی بــه ایتالیــا فرســتاده شــد. 

ــود  ــز می‌ش ــب برانگی ــان تعج ــف آن زم ــرای ادل ماج
کــه بدانیــم وی ســال هــا بعــد بــه ایــران بــاز گشــته و 
اســتاد زبــان آلمانــی در یکــی از دانشــگاه هــا می‌شــود. 

ماجــرای ســوم بــه ســال 1338 زمانــی کــه وی 
ــوط  ــود، مرب ــی ش ــور م ــادان مام ــه آب ــن  ب ــرای دومی ب
ــره ای  ــرقت زنجی ــن س ــان، چندی ــن زم ــود. در ای می‌ش
بــزرگ در پالایشــگاه آبــادان  صــورت گرفــت. شــهربانی 
کل کشــور کورنگــی را از شــهرضا فراخوانــد و بــه آبــادان 
اعــزام کــرد. کورنگــی  رئیــس کلانتــری 3 آبــادان شــد 
ــادان  ــگاه آب ــئولین پالایش ــا مس ــی ب ــس از هماهنگ و پ
ــه 2  ــگاه را ب ــا در پالایش ــت‌ وآمد‌ه ــت رف ــم گرف تصمی
ــزرگ پالایشــگاه کــه  درب محــدود کنــد.  یکــی درب ب
رو بــروی ارونــدرود بــود و دیگــری درب شــماره 19 کــه 

رو بــه فرح‌آبــاد و بهمن‌شــیر بــاز می‌شــد.

وی بــه کمــک  تحقیقــات میدانــی متوجــه شــد رئیــس 
ــوران و  ــدادی از مأم ــراه تع ــه هم ــری 3 ، ب ــی کلانت قبل
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ــت  ــان دزدی دس ــگاه در جری ــت پالایش ــئول حفاظ مس
دارنــد. شــماری از عوامــل ســرقت هــا  از جملــه مســئول 
ــرار  ــی ق حفاظــت پالایشــگاه دســتگیر مــی شــوند. وقت
ــود  ــاز ش ــده ب ــه پرون ــهربانی ب ــران ش ــای افس ــد پ ش
مخالفت‌هــا آغازشــد. شــهربانی نمــی خواســت حیثیــت 

ــد. ســازمانی خــودش را لکــه‌دار کن

ــرتیپ  ــا س ــدل او ب ــث و ج ــی و بح ــات کورنگ  اقدام
ــه ایــن شــد  ــادان منجــر ب فرمنــد ریاســت شــهربانی آب
ــود  ــل ش ــاری منتق ــهربانی آغاج ــه ش ــی  ب ــه کورنگ ک
ــتماتیک  ــبانه و سیس ــای ش ــرقت ه ــتان س ــن داس و ای

ــت.....   ــه یاف ــر ادام ــی دال ــریال جان ــون س همچ

خوانندگان محترم آبادانی تا روایت دیگر بدرود.
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باشگاه قایقرانی آبادان 

)از قایق تا باشگاه(

سوده ابراهیم‌زاده

میــان  در  ارونــد،  کنــاره‌ی  در  قایقرانــی  باشــگاه 
دارد.  جالبــی  سرگذشــت  سرســبز،  نخلســتان‌های 
ــدون اجــازه‌ی  ــی اول و ورود ب ــاز جنــگ جهان بــا آغ
ــق  ــک قای ــران، ی ــوب ای ــه جن ــی ب ــای انگلیس نیروه
ــاره‌ی  ــود، در کن ــی ب ــتان دریای ــه بیمارس ــی ک انگلیس
ارونــدرود پهلــو گرفــت. جنــگ کــه تمــام شــد، قایــق را 
بــه کنــاره‌ی ارونــد در منطقــه‌ی بریــم بردنــد و در میــان 
نخلســتان‌های سرســبز آن مســکن گرفــت. شــرکت 
ــت  ــی خواس ــروی دریای ــران از نی ــس ـ ای ــت انگلی نف
قایــق را بــه ایــن شــرکت بســپارد. قایــق تعمیــر و برخــی 
تجهیــزات تفریحــی بــه آن افــزوده شــد و بــا ایجــاد یــک 
رســتوران و بــار بــه مکانــی بــرای تفریــح کارکنــان بــدل 
گردیــد. پــل متحرکــی کــه در اثــر جذرومــد آب بــالا و 
ــی‌داد.  ــد م ــه خشــکی پیون ــق را ب ــت، قای ــن می‌رف پایی
ــرد.  ــن می‌ک ــرکت تأمی ــم ش ــش را ه ــرق و تلفن آب و ب
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ــان  ــس از پای ــان ارشــد انگلیســی می‌توانســتند پ کارکن
ــگاه  ــد. باش ــتفاده کنن ــب از آن اس ــی از ش ــا پاس کار ت
ــرار گرفــت. شــرکت زمینــی در  ــد مورداســتقبال ق جدی
نزدیکــی قایــق بــه وســعت 22000 متــر مربــع اجــاره و 
ــد از  ــه تقلی ــاه ب ــرگل و گی ــه باغــی سرســبز و پ آن را ب
ــروع  ــا ش ــکان ت ــن م ــرد. ای ــدل ک ــی  تب ــای ایران باغ‌ه
جنــگ جهانــی دوم یــک مرکــز تفریحــی بــرای کارمندان 

ــود. ارشــد ب

ــی از آن  ــران نظام ــی دوم افس ــگ جهان ــه جن در زمان
ــد. ــتفاده می‌کردن ــت اس ــات فراغ ــح در اوق ــرای تفری ب

ــی دوم  ــگ جهان ــان جن ــس از پای ــه 1320 و پ در ده
ــی از  ــتخدام برخ ــا اس ــت و ب ــعه یاف ــکان توس ــن م ای
افســران ارتــش بریتانیــا در شــرکت ســابق، بــه باشــگاه 
قایقرانــی بــدل و چنــد قایــق موتــوری و پارویــی بــرای 
ــی  ــان ایران ــداری شــد. کارکن ــان خری اســتفاده‌ی کارکن
تــا زمانــه‌ی ملی‌شــدن صنعــت نفــت حــق نداشــتند بــه 

ــد.  ــا بگذارن ایــن محوطــه پ

ــال 1330  ــت و در س ــت نف ــدن صنع ــس از ملی‌ش پ
مدیــران دولــت مصــدق تصمیــم گرفتنــد کــه ایــن مکان 
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تفریحــی مورداســتفاده‌ی عامــه‌ی کارکنــان قــرار گیــرد. 
آنهــا فرصــت نیافتنــد تــا ایــن هــدف را پیگیــری کننــد. 
ــه‌ی  ــاه جنب ــیوم، رف ــرارداد کنسرس ــاد ق ــس از انعق پ
عامتــری یافــت و باشــگاه قایقرانــی نیــز مورداســتفاده‌ی 

عمــوم کارکنــان قــرار گرفــت. 

ــد و آن را  ــاره‌ای را خری ــاغ اج ــت، ب ــی نف ــرکت مل ش
ــگاه  ــت باش ــه عضوی ــی ب ــدان ایران ــعت داد. کارمن وس
ــای  ــد و اعض ــن ش ــد تدوی ــنامه‌ی جدی ــد. اساس درآمدن
باشــگاه هرســاله 7 نفــر را به‌عنــوان اعضــای هیئت‌مدیــره 
ــک  ــود ی ــان خ ــز از می ــا نی ــد. اعض ــاب می‌کردن انتخ
ــدا«  ــه »ناخ ــد ک ــس برمی‌گزیدن ــوان رئی ــر را به‌عن نف
ــگاه  ــام باش ــم ن ــد. کم‌ک ــده می‌ش ــودور« نامی ــا »کم ی
قایقرانــی بــر ســر زبان‌هــا افتــاد و آبادانی‌هــا درمــوردش 

داســتان‌های هیجان‌انگیــزی تعریــف کردنــد. 

ــا  ــد اعض ــت درص ــت بیس ــاس‌نامه، می‌بایس ــق اس طب
ــوری،  ــق موت ــق داشــته باشــند. برخــی از اعضــا قای قای
ــم  ــی ه ــره و برخ ــی یک‌نف ــق بادبان ــر قای ــی دیگ برخ

ــتند.  ــی داش ــق پاروی قای

ــتند  ــق داش ــه قای ــی ک ــن اعضای ــاله بی ــگاه هرس باش
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مســابقه‌ای برگــزار می‌کــرد. در پایــان مســابقات ســالانه 
جشــنی طبــق یــک ســنت قدیمــی دریانــوردی برگــزار 
ــد  ــرکت کنن ــتند ش ــی می‌توانس ــا اعضای ــد و تنه می‌ش

ــق داشــتند.  کــه قای

ــای  ــاره و پ ــه و پ ــای کهن ــا لباس‌ه شــرکت‌کنندگان ب
ــن  برهنــه در جشــن حاضــر می‌شــدند. فلســفه‌ای در ای
ــود؛ آنهــا فــرض می‌کردنــد سرنشــینان  جشــن نهفتــه ب
ــده و  ــرق ش ــان غ ــر طوف ــه در اث ــتند ک ــتی‌ای هس کش
آنهــا توانســته‌اند خــود را بــه ســاحل برســانند و زندگــی 
ــه  ــی ک ــا آتش ــمع و ی ــک ش ــور ی ــو ن ــاره را در پرت دوب
افروخته‌انــد جشــن بگیرنــد. پــس از پایــان جشــن، 
ــدگان  ــه برن ــروزی را ب ــای پی ــودور( جام‌ه ــدا )کم ناخ

مــی‌داد.

در میانــه‌ی دهــه‌ی 1340، قایــق کــه ســفری طولانــی 
ــیرینی را در  ــخ و ش ــرات تل ــود و خاط ــرده ب ــی ک را ط
ــای  ــید. قایق‌ه ــفرش رس ــان س ــه پای ــت، ب ــود داش خ
ــدش و  ــش بردن ــام خاطرات ــا تم ــد و ب ــش آمدن یدک‌ک
ــای آن را  ــداث ج ــت اح ــد در دس ــاختمان‌های جدی س
ــه کار خــود ادامــه  ــا ســال 1357 ب ــر کــرد. باشــگاه ت پ
ــا اصابــت خمپــاره و  داد و در شــروع جنــگ تحمیلــی ب

تاریخ آبادان
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تیــر مســتقیم بعثیــان تخریــب شــد. در دوره بازســازی 
ــه ان نشــد و در ســال‌های اخیــر نیــز  توجــه چندانــی ب
جــز انتشــار چنــد عکــس و خاطــره کســی بــرای احیــا 
ــد  ــد بومگــردی را توســعه ده ــه می‌توان ــن باشــگاه ک ای

ــدام در خــوری نکــرد.  اق

ایــن مــکان  بــرای ورزش قایقرانــی از موقعیت مناســبی 
برخــوردار اســت و می‌توانــد در جــذب گردشــگر و تامین 

اوقــات فراغــت مــردم منطقــه نقشــی بســزا ایفــا کند. 

منابع:
ارشیوعکس اداره کل موزه‌های صنعت نفت ایران

تاریخ آبادان، مسعود فروزنده، تحت انتشار
گزارش نشریات صنعت نفت ایران 

تاریخ آبادان
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قهرمانان مسابقه قایقرانی به همراه مهندس مصدقی، کمودور باشگاه، 1345

 باشگاه قایقرانی آبادان عکس‌ها متعلق به دهه سی و چهل شمسی استف

تاریخ آبادان
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فرهنگ اصطلاحات آبادان / 2
برگرفته از کتاب احمد کعبی فلاحیه

ــل  ــرد، اص ــول خ ــای پ ــه معن ــدی ب واژه هن
ــه(،  ــد پیس ــه: ص ــر روپی ــت )ه ــه اس آن پیس
ــر  ــن واژه دیگ ــد. ای ــه می‌گفتن ــا بیض عرب‌ه

ــدارد ــرد ن کارب
پیسا

انبــار کوچــک، یکــی از اتاق‌هــای خانــه بــرای 
ــای  ــام خانه‌ه ــی؛ تم ــایل اضاف ــداری وس نگه

کارمنــدی پنتــری داشــتند
پنتری

یک نوع اسلحه کمری شبیه هفت‌تیر   پیســتو / پیشــتو / 
ل پیستو

پرداختــه  پیش‌پیــش  کــه  پولــی  بیعانــه، 
می‌شــد پیشِکی

نوعی وانت بزرگ و جادار پیکاب
پول در گویش لری پیل

سماجت به خرج دادن، اصرار ورزیدن      پیله کردن          
دور زدن، گشتن )پاشیم یه تابی بخوریم( تاب

منبــع آب بــزرگ کــه بــا پایه‌هــای مرتفــع بــر 
 )Tank زمیــن نصــب می‌شــود. )از انگلیســی تانکی

وسیله‌ی آشپزی! و البته اقسامی دارد تاوه

فرهنگ عامِِّه
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از مراســم ادای ســوگند در آبــادان قدیــم، 
مبتکــر ایــن شــیوه ســیدمحمد از ســادات 
دو  روزی  می‌گوینــد  بــود.  آبــادان  بــزرگ 
مــرد را بــه اتهــام ســرقت نــزد ایشــان بردنــد. 
ــای  ــر دو ادع ــه ه ــد ک ــی دی ــیدمحمد وقت س
ــاوه کوچکــی را داغ کــرده  ــد، ت بیگناهــی دارن
و بــه دســت آنــان داد و از آنهــا خواســت 
ــان گفــت  ــه آن پشــت آن را لیــس بزننــد. او ب
متوجه‌شــان  بیگناهــی خطــری  درصــورت 
ــاوه را لیــس  ــاه ت نخواهــد شــد. شــخص بیگن
ــان  ــه زب ــاد. درحالی‌ک ــی نیفت ــچ اتفاق زد و هی
شــخص گناهــکار به‌محــض تمــاس، ســوخت 
و او را رســوا ســاخت. می‌گوینــد ایــن یکــی از 

ــت! ــوده اس ــات او ب کرام

تاوه‌لیسی

ــه‌زور در فضــای  ــزی ب ــدن، انباشــتن چی چپان
محــدود تپوندن

ــه‌ای آرام  ــش دن، در گوش ــدن، مخف ــم ش قای
گرفتــن )هــوووی! ترســو! بــاز کــه تــوی 

ســوراخ تپیــدی(
تپِیدن

دور زدن مختصر در جایی تری دادن
ــود.  ــد ب ــوس واح ــای اتوب ــه معن ــاً ب اصطلاح
ــادان  چــون اولیــن اتوبوس‌هــای شــهری در آب

توســط تریلــی جایه‌جــا می‌شــدند
تریلر

آموزش فنی ترِِین
آموزشگاه حرفه‌ای )وابسته به نفت(  ترِِین‌شاپ

رسوا شدن، فاش شدن راز کسی ــی از  ــت کس    تش
ــادن ــام افت ب

ــن  ــادان ای ــی‌ها )در آب ــروف انگلیس ــعار مع ش
ــرد بســیار داشــت( اصطــاح کارب

و  بنــداز  تفرقــه 
کــن حکومــت 

فرهنگ عامِِّه
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ــه  ــوب ب ــز منس ــر چی ــی، ه ــای تگرگ به‌معن
ــا تگــری، تیکــه  تگــرگ، نوشــابه تگــری، فانت

تگــری )لعبــت خوش‌تیــپ(
تگری

مناطــق  برخــی  بــه  طنزآمیــز  اشــاره 
معمــولاً  کــه  شــهر  ایــن  خشــونت‌زای 
ــی در  ــث ناامن ــا باع ــا و چاقوکش‌ه لات‌وپات‌ه

می‌شــدند بــازار  و  کوچــه 
 تگزاسِ اوبودان

کنایه از آدم کنگرخورده و لنگرانداخته تلپ‌شده         
ــا گل  ــل ی ــا ش ــه ب ــه ک ــازی کودکان ــی ب نوع

نــرم انجــام می‌شــد  تلَکَ‌تشِی     

راه رفتن بسیار آهسته، راه رفتن عشقی!    تلِک‌تلِک      
ــن  ــم ریخت ــه ه ــردن و ب ــلوغ ک ــه از ش کنای

ــز ــک چی ــزای ی اج تلِیت کردن      

یــک نــوع ضــرب یــا تنبــک کوچــک بــا بدنــه 
اســتوانه‌ای کشــیده تمِپو

گوجه فرنگی       تمِاتهِ
ــاگرد  ــرای ش ــای کلاس ب ــه بچه‌ه ــی ک عبارت

تنبــل می‌خواندنــد
 / لیــزی  تنبــل 

میــزی بــالای 
نوعی ملخ صحرایی  تنِگ تنِگو        

ته‌لنجــی  را  لیســت  از  خــارج  اجنــاس 
می‌گفتنــد. ناخداهــای لنج‌هــا طبــق یــک 
ســنت قدیمــی در فضــای خالــی لنــج مقداری 
ــتند و  ــار می‌گذاش ــودش کن ــرای خ ــس ب جن
هنــگام رســیدن بــه بنــدر آنهــا را جداگانــه بــه 

مشــتریان می‌فروختنــد

 ته‌لنجی         

از مرحله پرته تو افُسِیده

فرهنگ عامِِّه



         
25مشعل آبادان، شماره3، اردیبهشت خرداد 1400

در دعــوا و مشــاجره بــه قصــد توهیــن و تحقیر 
گفتــه می‌شــد

هــم  بامیــه  تــو 
            ! نیســتی

 چراغ لتِ / لایت چراغ قوه
 Cheer( »بفرمــا، بخــور، بنوش »بــه ســامتی

)you چریو

آدم گیج یا حواس‌پرت  دوُ دوُ
دیزی گیج، پرت!

)از  کــن!  سِــی  می‌گوییــم:  مثــاً  نــگاه، 
)See انگلیســی      سِی      

ــی  ــل فراوان ــه دلی ــادان ب ــهر آب ــه ش ــاره ب اش
پلیــت در آن. )مــو از شــهر پلیــت و شــهر 

ــم( ــن هفتُ ــگ لی ــه زرن ــو بچ ــم / م نفتُ
 شهر پلیت    

                                                           

فرهنگ عامِِّه
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تاکسيراني ايران )جويدر(

جاسم عیدانی

ــخ  ــات تاری ــه مکتوب ــه می‌نویســم و ب ــن نوشــته را ک ای
ــت و  ــا اس ــدق و وف ــر ص ــم از س ــه می‌کن ــادان اضاف آب
مقصــود آن اســت  تــا نســل کنونــی و آینــدگان بداننــد 
ــی رفــت.   ــه آبادان ــه چــه زحمــت شــهر رو ب ــه و ب چگون

تاکســيراني ايــران  توســط جادرحديــده طــرف قــرارداد 
پالايشــگاه آبــادان درســال ۱۳۳۹ درمنطقــه بــوارده 
شــمالي تاســيس شــد. در ســال ۱۳۴۲ بــه منطقــه 
بريــم  روبــروی باشــگاه گلســتان جنــب ســاختمان اداره 
ــيراني  ــن تاکس ــد. ای ــل ش ــم منتق ــز بري ــرات مرک مخاب
ــاب  ــاب ذه ــراي اي ــواري  ب ــودرو س ــن خ ــه  تامي وظیف
ســاکنين مناطــق بريــم وبــوارده وادارات تابعــه پالايشــگاه 

ــت.  ــده داش ــادان را برعه آب

ایــن واحــد کوچــک بــه تدریــج بــزرگ شــد و بیــش از 
صــد و بیســت نفــر از روی صــدق و وفــا در آن مشــغول 

خاطره
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بودنــد. 

ــور  ــوان اپرات ــيراني بعن ــاه ۱۳۵۳ در تاکس ــن درديم م
ــم  ــت‌ها را تنظي ــه درخواس ــدم، کلي ــکار ش ــغول ب مش
ــا  ــافرت ب ــور مس ــي از ام ــگ دريافت ــردم و بوکين می‌ک
رعایــت اولویت‌هــا  بــه راننــدگان تحويــل مــی‌دادم. مــن 
ــف از برنامه‌هــا را  ــودم و اجــازه تخل هماهنــگ کننــده ب
ــم.  ــر نمی‌تافت ــی را ب ــاف و تقلب ــچ اجح ــی‌دادم. هی نم

ــن  ــردم و ای ــتی می‌ک ــتریان  دوس ــا مش ــی ب گاهگاه
ــر  ــه خاط ــوز ب ــان هن ــتی از ان ــود. فهرس ــت کار ب طبیع

دارم.

اکنــون کــه خاطراتــم را می‌نویســم گویــا همیــن 
دیــروز بــود بــا دکتــر شــاپور پزشــک ســاکن منــزل ۶۱۷ 
ــود و  ــر می‌ش ــدر زود دی ــردم. چق ــت می‌ک ــم صحب بری
ــخ  ــه تاری ــل از چرخ ــدر غاف ــا چق ــذرد و م ــان می‌گ زم
بودیــم و هســتیم.  چهــره اش در ذهنــم حــک شــده و 
هنــور پــس از چهــل و انــدی ســال گفتگوهــای فیمابیــن 
را بــه یــاد دارم.  همیــن جــا یــادش را گرامــی مــی‌دارم.  

در تشــریح ســازمان تاکســیرانی ایــران بایــد بــه چنــد 
نکتــه اشــاره کنــم.  امــور مســافرت حلقــه وصــل 

خاطره
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ــافرت  ــور مس ــد ام ــود. واح ــرکت ب ــا ش ــیرانی ب تاکس
ــه  ــی‌داد. هم ــاع م ــیرانی اط ــه تاکس ــت‌ها را ب درخواس

ــود.   ــه ب ــاس برنام ــر اس ــز ب چی

ــواري  ــاي س ــن خودروه ــاب وتامي ــاب ذه ــه اي   هزين
بــرون شــهري طبــق قــرارداد بــا تنظيــم صــورت وضعيت 
ــه دريافــت ميشــد ليکــن هزينــه تاميــن خــودرو  ماهيان
ــخصي(،   ــتفاده ش ــوارده )اس ــم وب ــاکنين بري ــراي س ب
ــن  ــا از پیــش تعیی ــد. هزینه‌ه ــت مــي گردی ــدا درياف نق
ــماره  ــت. ش ــی نداش ــق سرکش ــی ح ــود و کس ــده ب ش
تلفــن هــاي تاکســيراني درســال پنجــاه وســه  ۳۱۰۳۳ 

ــود. و  ۳۲۰۷۰ ب

ــا  ــزده ت ــن پان ــيراني بی ــان اداری تاکس ــداد کارکن  تع
بیســت نفــر بــود. نزدیــک بــه  بيســت نفرراننــده خــودرو 
ســواري بــرون شــهري و بيــش از شــصت نفــر بــا  خودرو 
ســواري درون شــهري بطــور شــبانه روز  وظائــف خــود را  

ــد.  بطــور دقيــق انجــام مي‌دادن

تنــوع خودروهــا و راننده‌هــا جالــب بــود از پیــکان 
ــی و  ــی و ایران ــورلیت امریکای ــوک و ش ــا بی ــا  ت و آری

می‌کردنــد.  خدمــت  تاکســیرانی  در  مینی‌بــوس 
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چنــد خــودرو کولــر دار امريکايــي  بــراي ایــاب و ذهــاب  
کارشناســان ارشــد و روســاي پالایشــگاه اختصــاص داده 
ــه  ــا ب ــای روســای واحده ــوم ماموریت‌ه ــود. عم شــده ب
ماهشــهر، اهــواز و مسجدســلیمان بــود. ماموریت‌هــا 
متنــوع بــود و مــن برحســب گفتگــو بــا آنــان  بــه برخــی 
ــه  ــد نوب ــم.  سرکشــی و بازدی ــی می‌یافت ــات آگاه جزیی
ای و انعقــاد قــرارداد و دعــاوی حقوقــی و ماموریت‌هــای 
درمانــی پزشــکان بیمارســتان آبــادان از آن جملــه بودند. 
ــان  ــت ماموریت‌ش ــل اهمی ــه دلی ــان ب ــی کارشناس برخ

ــه مقصــد اعــزام می‌شــدند.  ــا هواپیمــا ب ب

بعضــي از پزشــکان شــرکت نفت آبــادان  پــروازي بودند 
ــرواز  ــا پ ــادان ب ــاران خــود ازآب ــه جهــت معالجــه بيم ک
بــه مناطــق شــهرهاي مسجدســليمان، اهــواز، آغاجــاري، 
اميديــه، خــارگ وگچســاران اعــزام می‌شــدند. مــن 

ــناختم.  ــان را می‌ش ــب ان اغل

تاکسیرانی با فرودگاه فاصله چندانی نداشت.

ــاورت  ــادان  درمج ــت آب ــرکت نف ــرودگاه ش ــل ف  مح
ــه طــور معمــول  ــود.  ب ــادان ب فــرودگاه بيــن المللــي آب
ــه  ــق ب ــر متعل ــاي فوک ــتگاه هواپيم ــج دس ــا پن ــار ي چه
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ــر نشــان  ــود. خاط ــات ب ــاده عملی ــادان آم پالايشــگاه آب
میکنــم محــل فــرودگاه درمحوطــه  بلوارشــهید یاســینی 
ــیانه  ــود. قســمتی از آش ــزا انســی ب ــروی پیت ــی روب فعل
ــه پــارک هفــده هکتــاری  و ســالن فــرودگاه تخریــب وب

ــل شــد. تبدی

ســرويس ايــاب ذهــاب خلبانــان و پرســنل هواپيمايــي 
توســط چهــار دســتگاه مينــي بــوس تاکســيراني انجــام 

مي‌گرفــت. 

در آبــان مــاه ســال ۱۳۵۴ آقــاي جادرحديده قــراردادی 
ديگــر بــا شــرکت نفــت تنظيــم وشــعبه تاکســيراني  در 
ــن  ــد.  م ــيس گردی ــي تاس ــه صنعت ــهر ناحي بندرماهش
بــراي راه انــدازي و انجــام امــور مدتــي درآنجــا فعاليــت 
ــادان بازگشــتم،  ــه آب داشــتم. پــس از تاميــن پرســنل ب

شــماره تلفــن تاکســيراني ماهشــهر ۶۰۶ بــود. 

ــي فعاليــت  ــل جنــگ تحميل ــا اواي ــم ت تاکســيراني بري
داشــت و بــه اغلــب خودروهــا بــه علــت اصابــت ترکــش 

بمــب و خمپــاره آســیب رســید. 

ــه  ــوش خان ــه فرام ــل و ب ــراي هميشــه تعطي ســپس ب
تاریــخ ســپرده شــد. پــس ازقبــول قطعنامــه و بازگشــت 
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بــه آبــادان محل تاکســيراني توســط مســئولين بازســازي 
وقــت تخريــب و بطــور کل از نقشــه محوگرديــد. 

یاد همه کارکنان تاکسیرانی ایران گرامی باد.
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مکان تاکسیرانی ایران در بریم آبادان. اکنون اثری از آن نیست.

آقای جویدر  باتفاق راننده گان تاکسیرانی ایران دهه چهل شمسی. آبادان
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دبیرستان رویا و دوستی پایدار ما

مهشید احسن

ــتان  ــابق دبس ــوز س ــش آم ــن دان ــید احس ــن مهش م
هــر و  هســتم  بریم)تاســیس۳۱(  صــادق   رویــا 

ــیس۴۱( درس  ــا )تأس ــتان روی ــرم در دبیرس ــه خواه س
خواندنــد. بــا همــکاری دوســت خواهــرم  و به درخواســت 
مشــعل آبــادان ایــن مقالــه را بــه رشــته تحریــر در آوردم. 
ــان  ــردم و از آن ــیار ب ــره بس ــم به ــرات خواهران از خاط

قدردانــی میکنــم.

دبیرســتان رویــا از نقطــه نظر ورزشــی و علمــی  قهرمان 
 پــرور بــود و از تمــام مناطــق آبــادان دانــش آموز داشــت.
از جملــه نــام آوران، خانم دکتر فریده هــادوی، ملی پوش 
بســکتبال وشــنا، مهوش شــفایی، عضو تیم ملی شمشــیر 
بــازی،  فریــده پــور عبــاس، عضــو تیــم ملــی شــنا بودند. 
آنهــا در حالــی کــه دانــش آمــوز دبیرســتان رویــا بودنــد 
ــد. ــرکت کردن ــران ش ــیایی ۱۳۵۳ ته ــای آس  در بازی‌ه
همچنیــن از دانــش آموختــگان بســیار موفــق ایــن 
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دبیرســتان می‌توانــم بــه خانــم مینــا جاســم زاده، عضــو 
ناســا، خانــم آمینــا کریمــی نیــا، عضــو ســابق انســتیتو 
پاســتور، و خانــم دکتــر ناهیــد شــتاب بوشــهری، اســتاد 
و رئیــس هئیــت علمــی دانشــگاه چمــران اهــواز، اشــاره 

کنــم.

بــود.   تحســینی حاکــم  قابــل  اتحــاد وصمیمــت 
ــال  ــش از 40 س ــت بی ــد از گذش ــوز بع ــه هن بطوریک
ــتند و  ــاط هس ــی در ارتب ــوزان قدیم ــش ام ــب دان اغل
ــد. ــزار می‌کنن ــی برگ ــرد همای ــم گ ــداری مراس  گاهگ
دوران  در  بعــداز جنــگ  رویــا  دبیرســتان دخترانــه 
بازســازی در اوایــل دهــه هفتــاد شمســی، بــه دبیرســتان 
دخترانــه پالایشــگاه تغییــر نــام داد. آنچــه از حــال و روز 
ــل تحســین است.دبیرســتان از  دبیرســتان شــنیده‌ام قاب
12 کلاس و چندیــن آزمایشــگاه و زمیــن ورزش تشــکیل 

شــده بــود.

داشــت.   نفــر   25 میانگیــن  ظرفیــت  کلاس  هــر 
شــیمی،   فیزیــک،  آزمایشــگاه‌های  دارای  همچنیــن 
ــاق  ــه داری،  ات ــالن خان ــا، س ــی، جغرافی ــوم طبیع عل
 ورزش، کتابخانــه، بوفــه و ســالن اجتماعــات بــود. 
امتحانــات،  برگــزاری  بــرای  اجتماعــات   ســالن  از 
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نمایشــگاه  و  رقــص  و  و موســیقی  نمایــش  اجــرای 
می‌شــد.  اســتفاده  دســتی  کارهــای  و   نقاشــی 
همچنیــن از دو زمیــن بســکتبال و دو زمیــن والیبــال  و 
ــات  ــال، پیســت پــرش طــول و امکان یــک زمیــن  هندب
 پــرش ارتفــاع و تنیــس روی میــز برخــوردار بــود.
بــرای ســایر ورزشــها ماننــد بدمینتــون و ژیمناســتیک و 
شــنا از امکانــات شــرکت نفــت اســتفاده می‌شــد. ورزش 

ماننــد ســایر دروس اهمیــت داشــت.

  فعالیت‌هــای فــوق برنامــه بعــد از پایــان ســاعت 
درس شــامل کلاس زبــان انگلیســی، نقاشــی و طراحــی، 
برنامه‌هــای تمریــن واجــرای رقــص، گــروه آوازکــر، 
موســیقی و نمایــش بــه همــت دانــش آمــوزان در مــکان 
دبیرســتان ســامان می‌یافــت. آقــای ژورا میناســیان 

ــود. ــروه  کرب ــر گ رهب

ــاعت  ــت. از س ــه داش ــیفت دو نوبت ــک ش ــتان ی دبیرس
هشــت صبــح تــا دوازده  و از دو تــا چهــار  بعــد از ظهــر. 
در ایــن فاصلــه  دانــش آمــوزان  بــرای ناهار و اســتراحت 

ــد. ــه می‌رفتن ــه خان ب

ــه و  ــا دوچرخ ــا ب ــاده ی ــولا” پی ــم معم ــاکنان بری س
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ســاکنان بــوارده بــا ســرویس بــه خانــه می‌رفتنــد. یــک 
ــه  ــگ دوچرخ ــه پارکین ــتان ب ــاط دبیرس ــمت از حی قس

ــت. ــاص داش اختص

گــردش علمــی و گردشــگری از جملــه فــوق برنامه‌هــا 
بــود. بازدیــد از پالایشــگاه البتــه بــرای کلاس ششــمی‌ها 
بــود و یــک عکــس دســته جمعــی یــادگاری پالایشــگاه 

نیــز نصیــب خانواده‌هــا می‌شــد.  

هرازگاهــی دانــش آمــوزان را بــه بازدیــد از اداره روابــط 
عمومــی  بــرای دیــدن فیلــم می‌بردنــد.

خامــوش  و  چــاه  حفــر  نفــت،  کشــف  فیلم‌هــای 
و  می‌آمــد  در  نمایــش  بــه  نفــت  چــاه  کــردن 
ــد.   ــه می‌ش ــه ارائ ــئول مربوط ــوی مس ــح از س  توضی
 بازدیــد از دیــری فــارم )گاوداری شــرکت( و مــوزه آبادان 
توســط دبیرســتان انجــام شــد. دیــدار از مدرســه کودکان 
اســتثنایی بــه همــت آقــای وامقــی  دبیــر ادبیــات انجــام 
ــه  ــفر ب ــک س ــود. او ی ــذار ب ــیار تاثیرگ ــه بس ــد ک ش
ــد. ــا فرجــام مان ــی ن ــرد ول ــزی ک ــل را برنامه‌ری چغازنبی

کارهــای خــارج از مدرســه بســتگی به همــت و خلاقیت 
دبیــران داشــت. شــرکت نفــت در دادن خدمات دســتش 
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ــاز بود. ب

ــراوان  ــل و ف ــه مفص ــم ک ــی بگوی ــفرهای ورزش از س
بــود. معمــولا” روزهــای جمعــه مســابقات ورزشــی 
کننــدگان  تشــویق  و  تیم‌هــا  می‌شــد.  برگــزار 
ســر  اســتادیوم  بــه  نفــت  شــرکت  اتوبــوس  بــا 
پوشــیده یــا دبیرســتان ســپهر منتقــل می‌رفتنــد. 
نمی‌کــرد. دریــغ  کمکــی  هیــچ  از   شــرکت 
همــه ایــن تلاش‌هــا در ســایه کوشــش دبیــران و 
مســئولان دبیرســتان و البتــه یــاری شــرکت نفــت رقــم 
ــده  ــا را زن ــزان خاطره‌ه ــام آن عزی ــا آوردن ن ــورد. ب خ

ــم.   ــی می‌داری ــان را گرام ــم و یادش می‌کنی

معاون‌ها: خانم‌ها مکی، بدیع، آهویی، رحیم زاده       

دفتر دار: آقای خسرو سمیعی نژاد 

مخبــر،  محمــد  آقایــان  انگلیســی:  دبیران: زبــان 
رامــش مســتوفی، 

 فیزیک: آقایان اهوازی، بناییان، جلالی

ریاضیــات و هندســه: آقایــان حســین مظفــری، تفکری، 
ــزاد، علیمحمدی پری
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ــوری    ــاری،  ن ــمی، انص ــر قاس ــان اصغ ــیمی: آقای  ش
ــی، آذری،  ــان کاظم ــی، آقای ــرج وامق ــر ای ــات: دکت ادبی

ــد ــی، مجاه ــدرس، ایمان م

 علــوم طبیعــی: آقایــان ریاحی، فروهــر، قنــدی، کنعانی 
ــره زاده ــور،  ق ــم  فرجــادی )ریاحــی(،  لاری پ  هنر: خان
 ورزش:  آقایان حیدر قاســمی نــژاد، مجید جلودار، دادایی

تاریخ وجغرافیا: قندی، جلالی

تعلیمات دینی وعربی: آقای صدوقی و قدوسی

سایر دبیران: خوش طینت، اشرف

معمولاً  ســاعت 7 صبــح بچه‌ها در مدرســه حاضر بودند 
و دســته جمعــی یــک ســاعت در خیابانهــای بریــم دو و 
 نرمــش می‌کردنــد. حــدود هفتــاد هشــتاد نفر می‌شــدند. 

اعضــای تیمهای ورزشــی و هنری ناهارشــان را می‌آوردند 
 و از دو ســاعت تعطیلــی ظهر برای تمریــن بهره می‌بردند.

 هر سال مسابقات استانی در اهواز انجام می‌شد. 

مســابقات منطقــه ای معمــولاً در اصفهــان و مســابقات 
قهرمانی کشــور در تهران بود. ورزشــکاران منتخب آبادان 
و اســتان بــه اردوهــای ورزشــی می‌رفتنــد. همچنیــن در 
مســابقات درســی هنــری امــوزش و پــرورش مشــارکت 
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می‌کردنــد. در صــورت برنــده شــدن بــه مســابقات 
ــدند.  ــزام می‌ش ــر اع ــه اردوی رامس ــاً ب ــتانی و نهایت  اس

و  فاطمه‌امینــی  خانــم  از  کنــم  یــادی  پایــان  در 
همسرشــان کــه در انتهــای زمیــن ورزش در یــک منــزل 
ــای دبیرســتان  ــادر و باب ــد، م ــه زندگــی می‌کردن دو اتاق
بوفــه مدرســه نظافــت،  و   بودنــد. ضمــن مراقبــت 
ــش  ــب دان ــام مراق ــوزی تم ــا دلس ــد و ب را اداره میکردن
آمــوزان بودنــد. جوانــی بــه نــام بابــا حیــدر در نگهبانــی 

ــود. ــان ب و کارهــای دیگــر کمــک کار آن
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ایستگاه دوازده
دفتر اول

گربه و دله
 بخش اول

بازی‌های کودکانه

محمود داودی

مــا  در کودکــی  برعکــس بچه‌هــای امــروز، واقعــاً 
ــی  ــه بس ــای کودکان ــا وبازی‌ه ــم  واز فض ــی کردی کودک

ــم. ــذت بردی ل

تــو گویــی مابچه‌هــای مناطــق شــرکت نفتــی درآبــادان 
فقــط بــرای بــازی کــردن بدنیــا آمــده ایم.

ــی  ــا، حت ــردن در کوچه‌ه ــازی ک ــرای ب ــه ب ــرا ک چ
باتوجــه بــه گرمــای بــالا در آبــادان، زمــان اصــاً 

نداشــت؟! موضوعیــت 

بچه‌هــای فامیــل و آشــنا‌های مــا کــه درمنطقــه 
احمدآبــاد یــا مرکــز شــهر ســاکن بودنــد‌، عمدتــاً درکنــار 

ــد.  ــه کســب وکار مشــغول بودن ــدر ب پ
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ــامگاهی  ــای روز و ش ــا،  بازی‌ه ــه بازی‌ه ــم ب  بپردازی
ــم  ــوارد ه ــه در بعضــی م ــد، البت ــاوت بودن ــم متف ــا ه ب

ــود. مشــترک ب

از بازی‌های روزمان بگویم. 

ــوپ کوچکــی  ــا ت ــوپ پلاســتیکی ی ــا ت گُل کوچیــک ب
ــوا کارت  ــا مق ــور  ب ــای ورق پاس ــه، بج ــه پوس ــام س بن
ــتالک  ــه آن اش ــه ب ــازی ک ــوع ب ــک ن ــاختیم و ی می‌س
ــازی(  ــازی )تیله‌ب ــم. گولوله‌ب ــازی می‌کردی ــم، ب می‌گفتی
دو نــوع بــود، عربــی و بلوچــی؛ مــا بچــه فارس‌هــا 
ــم  ــی ه ــازی عرب ــم وب ــازی می‌کردی ــی ب ــی بلوچ همگ

ــود. ــتان ب ــاکن نخلس ــرب س ــای ع ــاص بچه‌ه خ

بــازی  بکنیــد،  را  ســر هــر چیــزی کــه فکــرش 
پوســت شــیرینی،  گولولــه،  پــول،  از  می‌کردیــم...؟! 
پوســت آدامــس، پاکــت خالــی ســیگار وینســتون، 
ــم  ــوار می‌زدی ــه دی ــم ب ــرا محک ــه آن ــی ک ــه صوت ترق
ــخ تنــگ تنگــو  و بچــه  ــا منفجــر شــود، فشفشــه، مل ت
ــاغ  ماهی‌هــای بســیار کوچــک کــه از نهــری واقــع در ب
ــزی می‌گرفتیــم؛ پلیت‌هــای  ــوری فل ــا ت ــر ابراهیــم ب زای
دایــره‌ای کوچــک کــه از ســلویچ می‌آوردنــد، کارت‌هــای 
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باطلــه پانــچ کامپیترهــای آی بــی ام  )کــه بــه آن پتــه 
می‌گفتیــم( گرفتــه، تــا گولوله‌هایــی کــه بــا حساســیت 
زیــاد از گِل و شُــل جهــت تیــرِ تیرکمــون ســاخته بودیم.

ــرا  ــودش اج ــان خ ــا  در زم ــک از بازیی‌ه ــر ی ــه ه البت
ــر  ــول، س ــر پ ــیرینی، س ــر پوســت ش ــاً س می‌شــد، مث
فشفشــه و ترقــه، عمدتــاً بــه هنــگام عیدهــا بویــژه عیــد 

ــرد. ــدا می‌ک ــق پی ــوروز رون ن

تــرق تــروق کجایــی بــا گِل وشُــل،  هــو بیــو، اش تــی 
تــی )کبــدی(، ســه شــیر بــا ســه ســکه،  آزاد بــازی، گاو 
گوســاله فنــگل پنیــر، هفــت ســنگ،  تنُبُــا  بابرگه‌هــای 
ــد.  ــت آورده می‌ش ــگاههای نف ــه از باش ــتعمل آن ک مس
تیرکمــون بــازی کــه بــرای خــودش کلــی زیــر مجموعــه 

داشــت  و از همــه مهمتــر پســره بــازی.

ــود  ــی ب ــی فیلم‌های ــاز آفرین ــاس وب ــازی اقتب ــره ب پس
ــرا فاقــد  ــا ) علــی شَــل زی ــه علــی آق کــه در قهــوه خان
ــازار  یــک پــا بــود و بــه ایــن عنــوان مشــهور بــود‌( در ب
مکــی آبــاد بــا دادن دو ریــال، از تلوزیــون دیــده بودیــم 
معمــولاً بــن مایــه اصلــی پســره بــازی فیلم‌هــای جــان 

ویــن بــود.
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بگذریــم از ایــن کــه، بــرای داشــتن نقــش جــان ویــن، 
ــا کــه نشکســت... ؟! چــه کله‌ه

بــازی دیگــر کــه خیلــی رونــق داشــت، بــازی دیــواری 
ــوار  ــه دی ــا شــدت ســکه را ب ــد ب ــود کــه بای ــا ســکه ب ب

ــت.  ــه داش ــم دو وج ــن ه ــم  ای می‌کوبیدی

جانــم برایتــان بگویــد: بعــد از پنجــاه ســال و انــدی بــه 
ــه اصطــاح(  ــا ســکه )ب ــه ب ــم ک ــی رفت ســراغ دیوارهای
دیــواری شــرط‌بندی می‌کردیــم، هنــوز آثــارش بخوبــی 

بــا وضــوح کامــل پیــدا بــود.

اضافــه کنــم کــه بــازی هایــی کــه درآن بُــرد وباخــت 
بــود، بطورکلــی شــرط بنــدی یــا قمــار محســوب 
می‌شــد. امــا بایــد توجــه داشــت، بیــن قمــار یــا شــرط 
ــت  ــت داش ــه اصال ــه، آنچ ــای کودکان ــدی  و بازی‌ه بن
ــتر  ــان در بس ــذر زم ــودن وگ ــغول ب ــازی و مش ــس ب نف
خاطــره ســازی‌های کودکانــه بــود نــه چیــزی بیشــتر از 
آن. داســتان بُــرد و باخــت صرفــا یــک عامــل و انگیــزه 

ــود. ــر ب ــاش وکوشــش بهت ــرای ت ــی ب روان

تنــوع وکثــرت بازی‌هــای کودکانــه مــا برآمــده از 
بــود. روزگار  آن  اجتماعــی  ضرورت‌هــای 
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بــا وجــود پنــج فرزنــد در خانــه ای کــه فقــط دو اتــاق 
ــن  ــه و بهتری ــز کوچ ــی ج ــاوا جای ــن م ــت، بهتری داش

ــود. ــان نب ــز کنارهمبازی‌هایم ــم ج ــات ه اوق

کوچــه و ســاکنانش، از یــک واریتــه وتنــوع ســنی 
ــود ودر داشــتن ویافتــن دوســتان  ــدان برخــوردار ب فرزن
هــم ســن وســال، اساســا عــاوه براینکــه مشــکلی نبــود، 

ــود.  ــا ب بلکــه آســان و مهی

ــب  ــان موج ــا و ادی ــنت‌ها، زبان‌ه ــا، س ــوع قومیت‌ه تن
گوناگونــی وتنــوع بازی‌هــای کودکانــه مــا شــده بــود.

بعبارتــی فضــای زیســتی، روحــی وروانــی مــا کــودکان 
تابعــی از یــک متغیــر بــزرگ بــود کــه همانــا، همزیســتی 
ــود، و همــه  مســالمت آمیــز اجتماعــی بزرگترهایمــان ب
آنچــه راکــه بــر شــمردم، ارمغــان ایــن همزیســتی بــود 
ــه  ــی نهادین ــه نیک ــودکان ب ــا ک ــن وضمیرم ــه درذه ک

شــده بــود.

ــاب،  ــایه مهت ــامل: س ــامگاه‌مان ش ــای ش ــا بازی‌ه  ام
ــا  درســت کــردن آتــش جهــت پخــت ســیب زمینــی ب
ــیم  و درب زدن و  ــزل را باس پوســت، از پشــت درب من

ــود. فــرار کــردن ب
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البتــه... بالابلنــدی، اش تــی تــی، آزاد بازی، گاو گوســاله 
ــه   ــرروز ب ــاوه ب ــر ع ــازی دیگ ــد ب ــر  و چن ــگل پنی فن
وقــت شــامگاهان نیــز اجــرا می‌شــد. امــا ... وهــزار امــا 
ــردازم،  ــبانه بپ ــای ش ــه گُل سرســبد بازی‌ه ــد ب ــه بای ک

یعنــی بــازی گربــه و دلــه...

* داستان گربه و دله را در شماره پسین بخوانید. 
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شب‌های ترسناک آبادان

محمدرضا خدری

ــادان  ــرات آب ــعل خاط ــماره ۲ مش ــریه ش ــاً در نش قب
ــگاه  ــتخدامم در پالایش ــه اس ــادان را تامرحل ــهر آب بوش

ــتم. ــادان نوش آب

در ادامــه بگــم کــه از ســال ۱۳۶۹ بصــورت طــرح 
اقمــاری) ۲۱ روز کار و ۷ روز رســت( در پالایشــگاه 
مشــغول بــکار شــدم. هرچنــد نفــری از همــکاران  در یک 
ــم. ــگاه زندگــی می‌کردی ــوان خواب منــزل پالایشــگاه بعن

درســت اســت کــه جنــگ بــا قطعنامــه متوقــف شــده 
ــی  ــود ول ــش نب ــاران و دود و آت ــری از بمب ــود و خب ب
ــهر   ــره ش ــوز چه ــود و هن ــه ب ــه و ویران ــادان مخروب آب

ــت.  ــود داش ــی بخ ــی و نظام ــت جنگ حال

ســاخت  بــرای  کارگردانــان  بــکار  بیشــتر  آبــادان 
می‌آمــد. جنگــی  فیلم‌هــای 
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چهــره شــهرک‌های ســینمایی بخــود گرفتــه بــود  
آبــادان  جــای  درجــای  هنرپیشــه‌ها  و  کارگردانــان 

درحــال تهیــه فیلــم دیــده می‌شــدند.

ــد  ــرای خری ــولا ب ــود و معم ــی نب ــه عموم ــیله نقلی وس
از خوابــگاه تــا بــازار حــدود دو کیلومتــری پیــاده 
ــاز  می‌رفتیــم.در آن زمــان تــک و تــوک مغــازه هایــی ب

ــود. شــده ب

در طــول روز بیشــتر کارگــران شــهرداری و پالایشــگاه 
بــا لبــاس کار در ســطح شــهر دیــده می‌شــدن  یکــی از 
آرزوهامــون دیــدن خانــواده در آبــادان بــود و بــا دیــدن 
ــت  ــون دس ــی بهم ــاس خوب ــادان احس ــواده در آب خان

مــی‌داد.

ــگ  ــی از جن ــماری، ناش ــای بیش ــا و خرابی‌ه خاکریزه
ــه چشــم میخــورد  ــا ســالها ب ــاران دشــمن ت ــه ب و گلول
بســیاری از محیط‌هــا بدلیــل وجــود مــواد منفجــره 
مســدود بودنــد خیلی‌هــا در همیــن ایــام در اثــر برخــورد 

ــد. ــدی دیدن ــیب‌های ج ــره آس ــواد منفج ــا م ب

ــا شــاخ و برگ‌هــای در هــم  انبــوه نیزارهــا، درختــان ب
ــون  ــادی همچ ــوران زی ــگل  و جان ــون جن ــده همچ تنی
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ــاه، شــغال و گــراز و حتــی در  مــوش،  گربــه،  مــار، روب
ــد. ــده می‌ش ــم  دی ــرگ ه ــب گ ــای ش نیمه‌ه

آبــادان شــبهای ترســناک و غمگینــی داشــت و تقریبــا 
تمــام محله‌هــای آبــادان شــبها در تاریکــی مطلــق بــود.
ــت و  ــهر ایس ــطح ش ــی در س ــای نظام ــب‌ها نیروه ش

ــد. ــوال می‌کردن ــب س ــم ش ــتند اس ــی داش بازرس

بــا دیــدن ایــن وضعیــت یــک یــاس و ناامیــدی عجیبــی 
وجــودم را در بــر می‌گرفــت و بــاور اینکــه آبــادان دوبــاره 

آبــاد شــود خیلــی برایــم ســخت بود.

دولــت وقــت هــم ســعی داشــت بــا وعــده ۷ قلــم کالا، 
ــن قبیــل راه کارهــا مــردم  ــازل، وام و از ای بازســازی من
جنــگ زده ســاکن در ســایر شــهرها را ترغیــب بــه 
بازگشــت کنــد. اهالــی خرمشــهر و آبــادان قبــل از جنگ 

یــک تفاوتــی در وضعیــت مالکیــت منــزل داشــتند.

خرمشــهری‌ها همــه مالــک منــازل خــود بودنــد ولی در 
آبــادان بخشــی از جمعیــت را کارکنــان پالایشــگاه بخــود 
ــازل ســازمانی ســکونت  ــود کــه در من اختصــاص داده ب
داشــتند و بعــد از جنــگ خیلی‌هــا منــزل شــخصی 
نداشــتند کــه بخواهنــد برگردنــد و در آن ســکونت کنند.
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از جنــگ بعنــوان خوابــگاه در  ایــن منــازل بعــد 
اختیارکارکنــان شــاغل در پالایشــگاه قــرار داشــتند. 
بخشــی از آنهــا در اختیــار فرهنگیــان و کارکنــان ادارات 
و ســازمان‌هایی کــه در آبــادان مشــغول بکارشــده بودنــد 
و از ایــن بابــت کمــک خوبــی بــرای ســکونت خانواده‌هــا 
شــد. متاســفانه در بازســازی و  در وعده‌هــای داده شــده 

بدرســتی عمــل نشــد.

ــا  ــه ب ــا اینک ــرد، کم ــی نک ــر چندان ــز تغیی ــهر نی ش
ــن  ــان بی ــام همچن ــال از آن ای ــه س ــی و س ــت س گذش
آبــادان قدیــم و جدیــد زمیــن تــا آســمان فاصلــه اســت.

درواقــع بــاز هــم همچون ۸۰ ســال پیــش این پالایشــگاه 
آبــادان بــود کــه نقــش اساســی در شــکل دادن بــه شــهر 

را یــدک کشــید.

اگــر بعضــا ســوء مدیریت‌هــای سلســله مســئولان 
ــود،  ــن ســی و ســه ســال نب شــهری و اســتانی طــی ای
وضعیــت آبــادان بــه مراتــب بهتــر از ایــن نــا بــه ســامانی 

ــود.  امــروزی ب

خاطره



         
مشعل آبادان، شماره3، اردیبهشت خرداد 1400 50

در ستایش محمد سعدونی

عبدالحسن بنی سعید

         

٢٨ ســال از ‌‌‌آغــاز بــکار پالایشــگاه آبــادان و ٧ ســال از 
ــت. ــوزان می‌گذش ــيس كارآم تأس

منظره‌ای با شکوه خلق شده است.

ــری  ــای کارگ ــی، خانه‌ه ــید صبحگاه ــور خوش ــر ن زی
هاســتل،  فونــدری،  پلیــت  ســقف‌های  بهمنشــیر، 
اســتاديوم خاکــی،  تانکــی یــک و دو تابنــاک گشــته‌اند 

و بیننــده را شــیدای خــود می‌کنــد.

ــی  ــرد‌  مردان ــرا می‌گی ــمان را ف ــدوس آس ــدای فی ص
از جنــس کار و تــاش بســوی پالایشــگاه پــا بــر زمیــن 

ــد. ــم زنن ــور را رق ــهر و کش ــده ش ــا آین ــد ت می‌کوبن

در ایــن چشــم انــداز کــه صنعــت بــا زمیــن و آســمان 
ــود دارد.  ــا وج ــا صف ــه اى ب ــت؛ خان ــده اس ــوا ش ــم ن ه
پــدر بــا لبــاس کار ) بیلرســوت( بــه پالایشــگاه مــی‌رود.
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همــه ســاکنان کواتــرا و نســل‌های بعــدی شــان 
شــیدای ان زمانــه گشــته انــد. زمانــه ای از جنــس 
ــورش،  ــتی، ش ــق، دوس ــم، عش ــض، غ ــاش، تبعی کار، ت

جانفشــانی و رقابــت.

پریمــز و تشــتی بــزرگ در گوشــه حیــاط دیــده 
می‌شــود. مــادر آب گــرم مهیــا میکنــد تــا تــن و لبــاس 

ــوند. ــته ش ــال شس ــران فوتب پس

ــی  ــری ورزش ــواده کارگ ــرداد ۱۳۱۹ در خان در ۱۴ خ
ــام  ــدر ن ــد و پ ــد ش ــدی متول ــیر فرزن ــه بهمنش در محل

ــرد. ــاب ک ــد را انتخ محم

ــطه را در  ــار، و متوس ــه  به ــی را در مدرس دوره ابتدای
دبیرســتانهای ابــن ســینا، دکتــر فــاح و امیــر کبیــر بــه 

پایــان رســاند.

در جوانــی مــورد توجــه معلــم ورزشــی خــود مرحــوم 
ماشــاء الله هاشــمی قــرار گرفــت و بــه تیم   الونــد معرفی 
ــوارده جنوبــی بابازیکنانــی  ــا در، ســیمن کلاپ  ب شــد ت
ــن  ــن زاده، حس ــماعیل امی ــی، اس ــن  مک ــون: حس چ
ــان در  ــروز عابدی ــگ هوشــنگی و به ــزد بخــش، فرهن ای

ــد. ــازی کن ــادان ب ــته ۲ آب ــای دس بازی‌ه
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او بازیکــن دهــه ۳۰ و ۴۰ باشــگاهای جــم و  شــاهین 
بــود.

اولیــن مربــی خارجــی کــه قــدم به خوزســتان گذاشــت 
یــک انگلیســی بنــام، هاکــر، بــود کــه ســال ۱۳۱۸  بــه 
ــادان  ــت آب ــرکت نف ــان ش ــر از کارکن ــد، هاک ــران آم ای
ــد  ــوزش پدی ــازی و ام ــتم ب ــی در سیس ــود. او تغییرات ب
ــت از او  ــک روای ــط ی ــران فق ــال ای ــخ فوتب آورد. در تاری

نقــل شــده اســت.

ــا  ــود. آنج ــت ب ــه ۱۳۳۰ اوج شــکوهمندی و خلاقی ده
ــداری،  ــاد ده ــده ی ــی زن ــر اکرام ــادروان  دکت ــه ش ک
ــدار،  ــر نام ــالیا، جعف ــر س ــاهرخی، منوچه ــراب ش مح
امــرالله خیراندیــش، حمیــد جاســمیان و صدهــا بازیکــن 
ــوب و  ــوی مطل ــال الگ ــاق و فوتب ــر در اخ ــی دیگ نام

ــدند. ــان ش ــوب جوان محب

شــاهین  در کالبــد تیــم جــم آبــادان یکــی از تیم‌هــای 
ــاج  ــر و ت ــای کارگ ــا تیم‌ه ــه ب ــود ک ــور ب ــوب کش محب

رقابــت ســنتی داشــت. 

ســعدونی از ســال ۱۳۳۶ بــه بعــد جــزو بازكينــان 
شــد. آبــادان  آموزشــگاه‌های  منتخــب 
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حمیــد  چــون:  آمــوزان  دانــش  از  جمعــی  آنــان 
ــش،  ــاج بخ ــفندیار ت ــر، اس ــان آل صف ــمیان، جه جاس
فرهنــگ هوشــنگی، ناصــر ارجمنــدی، حســن ایزدبخش، 
ــماعیل زاده و  ــی، اس ــماعیل محراب ــزاد، اس ــژن کوه بی

ــد. ــان بودن گریگوری

در ســال ۱۳۳۷ قهرمــان باشــگاههای خوزســتان شــد و 
ســپس بــرای رقابت‌هــای کشــوری بــه ارومیــه رفــت تــا 

جــام قهرمانــی را بــالای ســر بــرد.

ــم  ــه تی ــان ب ــر بازیکن ــراه دیگ ــه هم ــال ۱۳۳۸ ب س
داریــوش شــاهین پیوســت تــا در ایــن تیــم بــا بازیکنانــی 
ناصــر  بیــژن کوهــزاد، اســماعیل محرابــی،  چــون: 
ــرج  ــی، ف ــدون جمال ــان، فری ــز اطمین ــدی، پروی ارجمن
ــدی،  ــم محم ــی مســیبی، رحی ــاعری، شــهید علامعل ش
ــور  ــان و مهنــدس علــی پ ــاروق فتاحــی، بهــروز عابدی ف

ــود. ــازی ش ــی همب جانک

ــی  ــادان قهرمان ــا تیــم جــم آب ــی ب محمــد در اوج جوان
ــی و  ــرعت دیدن ــت آورد. س ــور را بدس ــگاهای کش باش
ــت  در  ــوش راس ــت گ ــرش در پس ــی نظی ــی ب حرکات

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــخ ب ــه تاری حافظ
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ــه  ــه ۴۰ خورشــیدی ب محمــد ســعدونی در اواخــر ده
ــال‌های  ــات س ــا تجربی ــت ت ــری پیوس ــوت مربیگ کس
ســخت رابــه آســانی دراختیــار جوانــان قــرار دهــد. تیــم 
باشــگاه پیــروز دانشــگاهی شــد بــرای بازیکنــان خــوش 
ــدر شــناس اســتاد خــود  فکــرآن دوران کــه پیوســته ق
بودنــد. تیــم پیــروز را بــه بــرادرش حمیــد ســعدونی کــه 
ــد راه  ــپرد و حمی ــود س ــوب آن دوران ب ــان خ از بازیکن

ــی ادامــه داد. ــرادر را بخوب ب

محمــد ســعدونی در ســال‌های دفــاع مقــدس در کنــار 
ــان  ــود  نش ــده ازخ ــرم کنن ــوری دلگ ــدگان حض رزمن
ــید  ــتی )شیروخورش ــهید بهش ــتان ش ــم بیمارس داد وتی

ــرد. ــت ک ســابق( را هدای

ــش  ــن فوتبال ــاملی از زمي ــه شــهید ناصــر ش تیمــی ک
ــر کشــید. روحــش شــاد ــه آســمان پ ــن ب ــگام تمری هن

در صفحــه دیگــری از زندگــی اســتاد ســعدونی اورا در 
کنــار منوچهــر ســالیا می‌بینیــم کــه تیــم صنعــت نفــت 
ــی  ــا همراه ــد و  ب ــت می‌کن ــیراز را هدای ــر  در ش مهاج
آقایــان عبدالواحــد بزمــه و رجــب داوری ازهیــچ تلاشــی 

ــد. ــی نمی‌کن کوتاه
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ســال ۱۳۶۷  پــس از اتمــام جنــگ تحمیلــی بــه مــدت 
ــه  ــادان را ب ــال آب ــت فوتب ــئولیت هیئ ــال مس ــار س چه
همراهــی اســتاد ســالیا،   بــم زاده، رجــب داوری، حمیــد 
ــده  ــر عه ــر ب ــروز ف ــرد، و فی ــور مف ــن پ ــان، حس ظفری

داشــت. 

ــا  ــت ایســتاد ت ــت نف ــم صنع ــار تی ــه ۷۰ در کن در ده
ــی و مســتطیل ســبز  ــی بخــش کادر فن حضــورش گرم

شــود.

دوســتان،  ایــن زندگــی اســتاد محمــد ســعدونی در ۶۰ 
ســال تــاش و خدمــت بــراي چهــار نســل فوتبــال بــود. 
امــا از شــخصیت او بایــد گفــت که بــه نظــم کاری و دقت 
در رفتــار اجتماعــی معــروف خــاص وعــام بــود، شــیک 
ــراي کوچکترهــا و  ــان  ب ــار و معلمــی مهرب پــوش و باوق

مشــاوری دلســوز بــرای بزرگترهــا بحســاب می‌آمــد.

اســتاد محمــد ســعدونی در ۲۱ دیمــاه ۱۳۹۶ پــس از 
تحمــل بیمــاری در زادگاهــش چشــم از جهــان فروبســت 
فامیــل، دوســتان،  از  بــا حضــور جمــع کثیــری  و 
ــوان  ــان پهل ــتاديوم جه ــدان از اس ــکاران وهنرمن ورزش
ــاک  ــادان بخ ــام آوران آب ــه ن ــییع و در قطع ــی تش تخت
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ــد. ــپرده ش س

روحش شاد و نامش همیشه ایام جاودان 

ــر از  ــی دیگ ــا روایت ــزم ت ــکاران عزی ــهریان و هم همش
ــدرود. ــادان  ب ــتاره آب ــر س ــمان پ آس

محمد سعدونی
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برای حمید جاسمیان

جلیل صفری

 

ــتی  ــمیان دوس ــد جاس ــف و تأثرحمی ــال تاس ــا کم ب
گرانقــدر و پیشکســوت نامــدار فوتبــال ایــران درروز 
ــر  ــر اث یکشــنبه ۵ اردیبهشــت ۱۴۰۰  در ۸۵ ســالگی ب

ــت. ــدرود گف ــان را ب ــا جه ــاری کرون بیم

ــادان  ــهریور ۱۳۱۵ درآب ــمیان, زاده ۳ ش ــد جاس حمی
آبــادان،  وشــاهین  جــم  البــرز،  تیم‌هــای  در  بــود, 
ــازی  ــاع ب ــت دف ــپولیس درپس ــران و پرس ــاهین ته ش
میکــرد. او ســابقه ۲۴ بــازی ملــی را نیزدرکارنامــه خــود 
ــال کشــورمان در  ــی فوتب ــم مل ــراه تی ــه هم ــته و ب داش
ــام  ــه مق ــای آســیایی بانکــوک در ســال ۱۹۶۶ ب بازی‌ه
ــن  ــت. ای ــت یاف ــره دس ــدال نق ــا و م ــن رقابت‌ه دوم ای
مدافــع بــزرگ تاریــخ فوتبــال کشــورمان از ســال ۱۳۸۶ 
ــغول  ــال، مش ــیون فوتب ــوتان فدراس ــه پیشکس در کمیت

ــود. ــه فعالیــت ب ب
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ــطوره ورزش  ــهور واس ــتعدادهای مش ــه ازاس ــد ک حمی
ــه فعالیــت ورزشــی خــود  ــه ب ــارۀ علاق ــود در ب ــران ب ای
گفــت؛ »علاقمنــدی ام بــه فعالیت‌هــای ورزشــی, از 
دوران دبیرســتان شــکل گرفــت، در چهــار, پنــچ رشــته 

ــودم. ــال ب , فع

والیبــال , بســکتبال , دو و میدانــی وفوتبــال... کــه 
ــا,  ــته ه ــایر رش ــه س ــکتبال را ب ــال و بس ــه والیب البت
ترجیــح میــدادم.  بــد نیســت کــه اشــاره کنــم آن زمــان 
ــه  ــود. ب ــی ب ــکتبال یک ــال و بس ــیون‌های والیب , فدراس
ــا  ــن رشــته‌ها ب ــر دو ای ــه مســئولیت ه ــن صــورت ک ای
ــک  ــد, تفکی ــال بع ــد س ــه چن ــود ک ــیون ب ــک فدراس ی
شــدند. خــوب بخاطــردارم کــه درســال ۱۳۳۸کــه 
مســابقات هــردو رشــته ی والیبــال و بســکتبال درشــهر 
وبســکتبال  والیبــال  تیــم  تبریزبرگزارمی‌شــد,عضو 
ــم. ــی نیاوردی ــل توجه ــوان قاب ــه عن ــودم. البت ــادان ب آب

ــی نیــز تخصــص داشــتم   ازســوی دیگــر در دو ومیدان
ویکبــاردر۱۰۰ مترآبــادان , صاحــب عنــوان نخســت 
ــابقات  ــه مس ــادان ب ــده ی آب ــوان نماین ــه بعن ــدم ک ش
 ۱۰۰ درفینــال  یافتــم.  راه  کشوردررشــت  قهرمانــی 
ــه همگــی  ــی کشــور,۶ نفرحضــور داشــتند ک مترقهرمان
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از بهترین‌هــای دو و میدانــی ایــران بودنــد.

  بطورکلــی درآبــادان دهه‌هــای ۲۰ و ۳۰ شمســی 
ــل, در  ــور کام ــا بط ــال م ــتیم. فوتب ــن نداش ــن چم زمی
زمینهــای خاکــی کــه پــراز ســنگلاخ بــود , شــکل 
گرفــت. دوســت دارم کــه بــه ایــن مطلــب اشــاره کنــم 
کــه بچه‌هــای آبــادان و خوزســتان , حقیقتــا قابــل 
ســتایش و تحســین هســتند. چــرا کــه آنهــا در آن 
ــب  ــی و اعل ــای خاک ــه و درآن زمینه ــای ۵۰ درج گرم
ــد,  ــرورش می‌یافتن ــات , پ ــن امکان ــا کمتری ــوار , ب ناهم
رشــد میکردنــد و بــه تیــم ملــی میرســیدند. درآن دوره 
ــای  ــل تیمه ــادان , مقاب ــی میتوانســت در آب ــر تیم کمت
مــا موفــق باشــد. بخاطــر دارم کــه در آبــادان , شــاهین 

ــم « ــر۱ بردی ــوش , ۳ ب ــی پ ــا ۶ مل ــران را  ب ته

ــال  ــد عمیــق فوتب ــه آن پیون ــد جاســمیان درادام حمی
ــه بیــان کــرد: ــز دهــداری را  اینگون ــا  پروی ــادان  ب آب

ــادان  ــای آب ــا بچه‌ه ــه ی م ــردن هم ــه گ ــداری ب .. ده
ــیارمدیون  ــتان بس ــادان وخوزس ــال آب ــق دارد وفوتب ح
ــال  ــب , خــودم را مث ــرای روشــن شــدن مطل اوســت. ب
میزنــم. او بــود کــه باعــث شــد مــن عضــو تیــم شــاهین 
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چهار فصل ــه  ــت ک ــک اوس ــرو کم ــا نظ ــپس ب ــوم وس ــادان بش آب
ازشــاهین آبــادان بــه شــاهین تهــران رفتــم وازشــاهین 
نیزبــه تیــم ملــی. و اینهــا, بــدون حضــورو کمــک اســتاد 
ــر  ــن و دیگ ــرای م ــرنبود. او ب ــداری , میس ــز ده پروی
بچه‌هــای آبــادان بســیار زحمــت کشــید وازســوی دیگــر 
او مربــی و معلــم اخــاق مــن بــود و بســیار خوشــنودم 
کــه هــر ســال مراســم یادبــود اســتاد برگــزار می‌شــود.

ــتان  ــران و خوزس ــال ای ــه فوتب ــش را ب ــز خدمات هرگ
ــم. ــوش نمیکن فرام

حمید جاسمیان نفرسوم از راست
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...1

 - چه بهاری؟ 
 بهار گذشت 

 با وسوسه‌ی مهتاب و بی خوابی 
 پیش از انکه خود بیاید، 

 بابوی سبزه گفته بود که تو؛ می‌آیی 
 آمد،  ماند و رفت.

 تا باز سبزه بدمد از شرق عشق  آیا؛ 
مرا تاب ماندن هست؟ 

... 2

 آن دورها،  دارند آتش می‌پزند 
 اینجا،      

جبار اقباشاوی

چهار فصل

شاعران



         
مشعل آبادان، شماره3، اردیبهشت خرداد 1400 62

 آفتاب می‌بارد  
 مسافران به سایه‌های درختان میدان گریخته‌اند 

 - شاید به سفر آمده باشی -
 من این درشکه‌ام که نمی‌دانم 

 میان این همه بوق و دود، 
 بگرد این میدان چه میخواهم.

... 3 
 آه پاییز، 

 جادوگر. رنگ بر برگ 
 آه پاییز.

 درحاشیه دیوار گلی، 
 برگهای زرد تنهایی است 

 که زیر پای الاغ له می‌شود 
 پشت دیوار، 

 حیات مرا شیهه می‌کشد اسب باد  
 کلاغ سکوت،  بر ارتفاع  برهنه چنار

 پاییز، 
 عصر گام‌های بی‌خبری مدرسه تا خانه 

 غروب فرو شدن خورشید در شط 

شاعران



         
63مشعل آبادان، شماره3، اردیبهشت خرداد 1400

 میان بازوهای بارگیری اسکله 
 پشت “پلیت“  کارخانه 

 آه پاییز 
 افسونگر. حسرت دیدار بردل 

 نقاش لحظه‌های درخت، ابرهای بارانی 
 آه پاییز بی‌قرار  

... 4    
 تبانی کرده اند 

 خورشید تیز بامدادی و
  پنجره ی بخار گرفته .

 که من؛  
 عریانی درختان را نبینم.

تیرماه 1368   

شاعران
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برای سوم خرداد

حسن اقبال پور

من در سکوت تلخ خود داغ برادر دیده‌ام 

من بارها و بارها اشک دو خواهردیده‌ام 

محکم چو کوهی استوار دیدم که لرزان می‌گریست 

من اشک خونین و رها از چشم مادر دیده‌ام 

دیدم دو دستی پر زمهر با آسمان نجوا نمود 

آهی بلند از دل کشید اشک پدر در دیده‌ام 

گر داغی آمد در دلم رو سوی تو کردم نهان 

یا رب فراموشم مکن من داغ مادر دیده‌ام 

گفتی که نزدیکی بمن از گردن و از جان و دل 

صبر از تو می‌خواهم ،تویی نور ظفر در دیده‌ام 

اردیبهشت شصت و یک آمد که بی یاور شوم 

شاعران
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غیر از برادرهای خود، یاران مکرر دیده‌ام 

آتش چو طوفان دیده‌ام گلهای پر پر دیده‌ام 

من در کویر شهر خود چشمان مضطر دیده‌ام 

در شهر مظلوم آمدم، باکاروان خسته جان 

گفتم به شهر باز آمدم، قبر بردار دیده‌ام 

گلزار خونین دیده‌ام اشک یتیمان دیده‌ام 

عطر از رخ خونین دلان چون مشک و عنبردیده‌ام 

بیوه زنان بر سر زنان من بی برادر دیده‌ام 

آن کشته‌های شهر خود را من مطهر دیده‌ام 

گفتند صبوری کن که آخر شهر را خرم کنیم 

ای بی بصر ،ایوب وار صبر مکرر دیده‌ام 

در هر کجای شهر خود خون ریخته از عاشقان 

بر مسند خونین دلان دزدان مکرر دیده‌ام 

شط از غم یاران خود تنها و سرگردان شده 

گلدسته‌های مسجدم داغی پرآذر دیده‌ام 

شاعران
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مخروبه گشته شهرمن آواره گشته مام من 

از بهر آبادی او من حکم رهبر دیده‌ام 

گویند خدا آزاد کرد این شهر مظلوم خدا 

با این شهیدان شما ویران سراسر دیده‌ام 

قطعا که آبادش کند لطف علی موسی الرضا )ع( 

در باور و ایمان خود شهری پر از زر دیده‌ام 

انشاءالله خرمی و آبادیش را ببینیم 

شاعران
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مسجد و کلیسا

ــه  ــود ک ــعری ب ــاب ش ــوان کت ــا عن ــجد و کلیس مس
ــال  ــادان در س ــگاه آب ــد پالایش ــی کارمن ــور امین منص
۱۳۴۹ بــه چــاپ رســاند. روابــط عمومــی صنعــت نفــت 
ــاب حــاوی  ــی نوشــت: کت ــی منصــور امین ضمــن معرف
۱۱۰ شــعر اســت.  اکثــر اشــعار امینــی در قالــب عــروض 
و وزن و قافیــه دارد و فشــار و تصنعــی در ســرودن آنهــا 

دیــده نمی‌شــود.

این سوز و آه چاره این دل نمی‌کند

وین گریه‌ام کفایت مشکل نمی‌کند

کردی مرا ضعیف بسی ای بلای عشق

با کس چنین معامله ای، سل نمی‌کند. 

شاعران
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		      محسن راستانی

ــدرس دانشــگاه و  ــکاس، م ــد ۱۳۳۷ خرمشــهر، ع متول
فیلــم ســاز مســتند.

ــه عکاســی  ــه حرف ــی در پیــش از انقــاب ب  در نوجوان
علاقمنــد و در طــول ســالیان آثــار مانــدگاری بجــا 
گذاشــته اســت. راســتانی در پروژه‌هــای مختلــف ماننــد 
ــس  ــه تندی ــدان و مجل ــره هنرمن ــی، پرت ــواده ایران خان

ــت.  ــته اس ــارکت داش مش

شاعران
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ــگاه‌های  ــه در نمایش ــه ده ــول س ــای او در ط عکس‌ه
مختلــف داخــل و خــارج ماننــد آلمــان، لهســتان، اروپای 
غربــی، ارمنســتان و ترکیــه مــورد اســتقبال قرارگرفتــه و 
در تــراز یــک عــکاس بیــن المللــی تابنــاک ظاهــر گشــته 

 . ست ا

او ســه مجموعــه گــزارش تصویــری بــا محوریــت 
ــروت و  ــران، بی ــاله ای ــت س ــدس هش ــاع مق ــگ: دف جن

بوســنی هــرزه گویــن را در کارنامــه خــود دارد.

ــا اجــازه او  شــماری از عکس‌هــای محســن راســتانی ب
ــد. ــادان می‌آی ــعل آب در مش

پست الکترونیک محسن راستانی:
Mn.Rastani@gmail.com

شاعران
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سه نسل با دوربین

ــت و  ــی زود  رواج گرف ــادان  خیل ــی در آب ــر عکاس هن
ــد  ــان علاقمن ــا تأســیس انجمــن عکاســی شــمار جوان ب
بــه ایــن رشــته فزونــی یافــت. اوج ایــن تحــول در دهــه 
ــی  ــادان، عل ــی آب ــان قدیم ــمار جوان ــود. از ش ۱۳۳۰ ب
اکبــر شــیرالی بــود کــه در ســال ۱۳۳۶ بــا انــدک پــول 
ــرد  ــت ک ــی هم ــن عکاس ــد دوربی ــه خری ــی ب ــو جیب ت
ــود  ــواده خ ــل در خان ــه نس ــن را س ــه دوربی ــق ب و عش
ــوت  ــال ۱۳۵۴ ف ــر در س ــی اکب ــید. عل ــتمرار بخش اس
ــر آرام  ــی اصغ ــدش عل ــه دســت فرزن ــن ب ــرد و دوربی ک

ــت. گرف

عکاسان



         
75مشعل آبادان، شماره3، اردیبهشت خرداد 1400

ــرق پالایشــگاه  ــد واحــد ب ــا آنکــه کارمن ــر ب ــی اصغ عل
آبــادان شــد ولــی فعالیــت هنــری را  پــی گرفــت. او بــه 
عنــوان عــکاس، فیلمبــردار و صدابــردار در تولیــد بیــش 
از 40 فیلــم بلنــد و کوتــاه حضــور داشــت و چنــد جایــزه 
ــتند  ــبز، مس ــتاره س ــتند س ــم مس ــرد. فیل ــت ک دریاف

ــاره نخــل را در ســال 1374 ســاخت. شــاعرانه درب

ــه  ــم چگون ــد: “نمی‌دان ــیرالی می‌گوی ــر ش ــی اصغ عل
ــری  ــته هن ــن رش ــه ای ــز ب ــر نی ــی اکب ــرم عل ــد پس ش
ــه  ــن ب ــز دوربی ــرم نی ــا همس ــت. از قض ــل گش متمای

ــی ــه عکاس ــق ب ــا عش ــد. گوی ــت ش دس

ــواده مــا جنبــه ژنتیــک دارد. ســه نســل اســت  در خان
کــه عکاســی هنــر مــورد علاقــه خانــواده ماســت کــه بــه 

ــم.” ــق می‌ورزی آن عش

عکاسان
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پدر، اصغر شیرالی

پدربزرگ، علی‌اکبر شیرالی

فرزند نسل سوم، علی‌اکبر شیرالی

عکاسان
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علی اکبر اقاجری  

ــر آقاجــری، عــکاس گردشــگری و ایرانگــردی،  علی‌اکب
پــس از حــدود ۴۵ ســال فعالیــت در ایــن حــوزه، صبــح 
رور  ۴ اردیبهشــت ۱۴۰۰ در اثــر ابتــا بــه بیمــاری کرونا 
درگذشــت. یــادش گرامــی بــاد. آقاجــری از عکاســان پــر 
ــات  ــه مناظــر طبیعــی و حی ــود کــه ب ــی ب تــاش آبادان
ــا ارزشــی از خــود بجــا  ــار ب ــود و آث ــد ب وحــش علاقمن

گذاشــت.

عکاسان
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ایــن درخــت کهنســال کُنــار )ســدر( در جزیــره مینــو 
بــود و بــاور کنیــد بیــش از ۵۰۰ ســال قدمــت داشــت. 
ــفند  ــه گوس ــک گل ــه ی ــت ک ــایه‌اندازی داش ــان س چن
زیــرش اســتراحت می‌کردنــد. دو هفتــه بعــد کــه رفتــم، 
ــل  ــه کام ــن آن منطق ــان گش ــایر درخت ــراه س ــه هم ب
ــت  ــم علام ــان ه ــر درخت ــود و روی دیگ ــده شــده ب بری
زده بودنــد تــا نوبــت بعــد ببرنــد. ) نقــل بــه مضمــون از 

آرش آبخــو عــکاس همیــن صحنــه(

پایــان گرفــت  آبخــو می‌گویــد جنــگ کــه  آرش 
بســیاری از مــردم و رزمنــدگان دوران جنــگ بــه اولیــن 

بریدن‌های ناتمام

محیط زیست
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ــود و از رهگــذر  کاری کــه پرداختنــد کاشــت درخــت ب
ــد  ایــن حرکــت مردمــی فضــای شــهر فرح‌بخــش گردی
امــا دو دهــه بعــد رونــدی از وقایــع دهشــتناک آغــاز شــد.

ــش  ــال پی ــت: حــدود ۳ س ــی گف ــک شــهروند آبادان ی
کنــار درب ورودی منــزل مــا در بــوارده جنوبــی درخــت 
بیعــار بزرگــی بــود کــه واقعــا ســایه ســار خوبــی داشــت. 
بــه اداره باغبانــی درخواســت دادم کــه درخــت رو هــرس 
ــت رو از  ــردن درخ ــرس ک ــای ه ــا بج ــا اون ــد. ام کنن
ــردم،  ــکایت ک ــد ش ــد. روز بع ــد بریدن ــن ح ــن تری پایی
گفتنــد دیگــه کار از کار گذشــته و احتمــالا دوبــاره 

ــزد. ــزد کــه ن ــه. ن ــه میزن جوان

ــز  ــش نی ــال پی ــه س ــت ن ــدود هش ــرد: ح ــه ک او اضاف
ــت را  ــا هش ــک ت ــتگاه ی ــاده ایس ــیه ج ــان حاش درخت
ــکار پرســیدیم  ــم از پیمان ــد. تحقیــق کردی شــبانه بریدن
او گفــت بــه دســتور شــهردار ایــن کار را کردیــم. هرچــه 

ــم. ــل داشــت درماندی ــم چــه دلی فکــر کردی

اســپرغم  ایمــان  از   ۱۴۰۰ اردیبهشــت   ۱۷ دیــروز 
ــان  ــه درخت ــت ک ــت اس ــیدم راس ــی پرس ــال فرهنگ فع
ــتفاده  ــج اس ــر لن ــاخت و تعمی ــرای س ــا ب ــد ت را می‌برن

محیط زیست
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کننــد. گفــت: بلــه. بجــای انکــه بــا قیمــت گــزاف بخرنــد 
تنه‌هــای برخــی درختــان را دزدانــه می‌فبرنــد.

یــک شــهروند مطلــع کــه بــه کار باغبانــی و گســترش 
ــه  ــن جمل ــار ای ــا اظه ــی‌ورزد ب ــق م ــبز عش ــای س فض
ــت  ــدم ثب ــه ع ــد ب ــب ندارن ــادان صاح ــان آب ــه درخت ک
ــادان  ــان اشــاره کــرد و گفــت در آب ــرای درخت ــاک ب پ
شــمار درختــان قدیمــی در شــهر بســیار اســت و برخــی 
ــالای  ــان ب ــی درخت ــتاها برخ ــال و در روس ــتاد س هش

ــد. ــت دارن دویســت ســال قدم

ــازمان  ــتبرد س ــرقت و دس ــورد س ــه م ــی ک او مناطق
یافتــه در رونــد هشــت نــه ســاله کــه هنــوز ادامــه دارد 
را اینگونــه معرفــی کــرد: ایســتگاه یــک تــا ۸، روبــروی 
ســینما نفــت، خــط وســط کــوی بهــار و قــدس، چهارباغ 
ــران،  ــگاه ای ــتان و فروش ــگاه گلس ــراف فروش ــم، اط بری
جــاده ســاحلی )بهمنشــیر و ارونــد(، پــارک معلــم، 

ــرودگاه. ــوار ف ــه، بل ــرداد، فی ــان ۱۵ خ خیاب

آرش آبخــو عــکاس و فعــال فرهنگــی اهــل آبــادان اســت و می‌گوید: 
”از چنــد ســال پیــش نــذر مــن بــرای هــر کار خیــر کاشــتن درخــت 
ــم می‌گویــم کاشــتن درخــت  ــه دوســتان و فررندان اســت. همیشــه ب

را بــه مثابــه نــذر تلقــی کننــد.”

محیط زیست
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سینما نفت، تاج سابق، در نمای اسف انگیز درخت بریده. عکس از آرش 
آبخو، سال۱۳۹۷

بقایای درخت سدر

محیط زیست
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قبرستان ارامنه

ــرقی  ــوب ش ــطیط، در جن ــه ش ــه، منطق ــگاه ارامن آرام
ــه بلــوار شــهید  ــادان، جنــب تانــک فــارم چســبیده ب آب

ــرار دارد. ــی عیســی‌زاده ق عل

اولیــن دســته مهاجریــن ارامنــه بــرای کار در پالایشــگاه 
آبــادان در 1912 بــه شــهر وارد شــدند و در زمانــه 
جنــگ جهانــی اول جمعیــت آنــان فزونــی گرفــت. یکــی 
از مشــکلات مدیــران پالایشــگاه در بکارگیــری کارگــران 
ــا  ــه ت ــود ک ــان ب ــن آن ــاف فیمابی ــرک اخت ــی و ت ارمن
ــع  ــس از آن موان ــت. پ ــه داش ــال 1921 ادام ــان س پای
اســتخدامی‌برطرف شــد و دســته‌‌‌های جدیــد ارامنــه 

اقوام
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ــادان وارد شــدند. ــه آب ب

ــتان وارد  ــران و ارمنس ــف ای ــهرهای مختل ــه از ش ارامن
آبــادان شــدند. جمعیــت آنــان در ســال 1932 میــادی 
ــان  ــود. همزم ــر ب ــت نف ــش از دویس ــگاه بی در پالایش
ــای  ــه کاره ــهر ب ــطح ش ــان در س ــر از آن ــماری دیگ ش
ــتغال  ــودرو اش ــرات خ ــندگی و تعمی ــی و فروش مکانیک

ــتند. داش

ــاحت  ــع مس ــد مترمرب ــزار و پانص ــدود ه ــتان ح قبرس
دارد. در محــدوده ایــن قبرســتان حــدود ســیصد و 
ــره وجــود دارد. مشــخصات روی قالب‌هــای  بیســت مقب
ســیمانی و عمومــاً بــه خــط و زبــان ارمنــی نوشــته‌‌ شــده 

اســت.

ــر زده  ــک مقاب ــگ روی یکای ــا رن ــه ب ــماره‌هایی ک ش
ــار  ــراً، یکب ــه ظاه ــن اســت ک ــی از ای ــده اســت حاک ش
ــزارش و  ــا گ ــه از آنه ــری ارامن ــورای خلیفه‌گ توســط ش

ــت. ــده اس ــرداری ش آمارب

ــن مجموعــه  ــد و خواســتید از ای ــادان آمدی ــه آب اگــر ب
آثــار تاریخــی دیــدن کنیــد بــه جنــب منطقــه شــطیط 
پشــت بیمارســتان 17 شــهریور برویــد، و البتــه می‌توانید 
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عکس‌ها: خانم ترابی و اقای شیرالی

ــده از مهاجریــن ارامنــه  ــر باقــی مان ــه تنهــا اث نگاهــی ب
ــادان می‌زیســتند از یکصــد و ده ســال پیــش  کــه در آب
تــا حــدود 1357 داشــته باشــید. البتــه کلیســا در مرکــز 

شــهر هــم یادتــان نــرود.

پژوهشــگران  بــرای  مقبره‌هــا  نوشــته‌‌‌های  مطالعــه 
تاریــخ و جامعــه شناســی و گردشــگری پــر ارزش اســت.

اقوام
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روغن

احمد زیرک

 عمــو کوچیکــه اســمش خــداداد اســت تعریــف می‌کــرد.
انقــاب تــازه پیــروز شــده بــود مــن و پــدرت تــو کوچــه 
ــدل ۴۷ را  ــکان م ــن پی ــتیم روغ ــاد می‌خواس ــاه آب ش

ــم. تعویــض کنی

ــن را  ــچ  روغ ــا پی ــین ت ــر ماش ــود زی ــه ب ــدرت رفت  پ
ــین  ــو ماش ــزم ت ــن بری ــالا روغ ــن از ب ــا م ــه  ت ــاز کن ب
در همیــن حیــن صــدای جمعیــت از آخــر محلــه 
هزاری‌هــا بلنــد شــد کــه بطــرف  مــا می‌آمدنــد..
و  ســرخ  پرچم‌هــای  بــا  بودنــد  چــپ  بچه‌هــای 
شــعار‌های کارگری..پــدرت مذهبــی انقلابــی بــود از 
ــره... ــا می ــه طــرف چپی‌ه ــد ب ــرون اوم ــر ماشــین بی زی

مــن هــم  تصــور کــردم پیــچ کارتــر روغــن بســته شــده 
 پــس چهــار لیتــر روغــن را ریختــم تــو موتــور ماشــین.
یــه کمــی گذشــت فهمیــدم چــه اتفاقــی افتــاده 
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بــود. شــده  جمــع  پــام  زیــر  روغــن   دربــای 
 بعد از چند دقیقه پدرت آمد..

 گفتــم کــوکا تــو پیــچ کارتــر را نبســته بــودی؟ 
ــردم... ــوش ک ــد فرام ــه اوم ــا ک ــدای چپی‌ه ــت ص   گف
گفتــم بفرمــا چهــار لیتــر روغــن بــه فنــا رفــت... 
ــداره.. ــه گفــت اشــکالی ن ــه ژســت مغروران ــا ی ــدرت ب  پ

تو خونه داریم....
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کار

احمد زیرک 

ســال ۱۳۵۸بــود، تــازه بــا چنــد تــا از بچه‌هــای 
ــرده  ــام ک ــربازی را تم ــت س ــا( خدم ــاه‌آباد )هزاری‌ه ش
بودیــم و عــاف بودیــم. عصرهــا پاتوقمــون ســر کوچــه 

ــا.  ــبخی اول هزاری‌ه ــا س ــان دوت ــروی هم ــود. روب ب

مــن بــا مجیــد، حمیــد و فریــدون ســر کوچــه 
ــک  ــم ی ــرف می‌زدی ــر دری ح ــم و از ه ــتاده بودی ایس
 دفعــه دیــدم از دور محمــود داره میــاد طــرف مــا.
ــا  ــودم ب ــر ب ــود  قه ــی ب ــد وقت ــود چن ــا محم ــن ب  م
او رفــت طــرف مجیــد و  هــم  حــرف نمی‌زدیــم. 
 گفــت از کار چــه خبــر؟ مجیــد هــم گفــت بابــا کــو کار
دیــدم یکمرتبــه نگاهــی بــه اطــراف کــرد و بــا احتیــاط 
یــه نشــریه کار از تــو پاچــه شــلوارش در آورد و داد بــه 
ــم نگــه  ــر آوردم بخــوان برای ــه زور گی مجیــد و گفــت ب
ــد  ــت.  بع ــم و او رف ــم زدی ــه ه ــدی ب ــه لبخن ــا ی دار. م
مجیــد گفــت مــا از بیــکاری پوکیدیــم اون وقــت محمود 

برامــون  نشــریه کار میــاره وزدیــم زیــر خنــده....
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اسم نویسی در مدرسه مهرگان

محمود دهقانی

 

تابســون 38  توخونــه ســرصحبت مدرســه؛  دوتاخواهــرا 
ــوا  ــه؛ ب ــره مدرس ــد ب ــال محمودبای ــوا  امس ــن:  ب گفت

ــار. ــوده بی ــنامه محم ــف: شناس ــه و گ ــه نن ــرد ب روک

  ننــه گــف:  چــی پیش مونه که شناســنامه پیشــم باشــه
بواگف:‌ها تو صندوق تو دکونه. 

چندهفتــه ای گذشــت دختــرا اسمشــونه نوشــتن. یــه 
 نامــه هــم دادن بــوا که دعوتش  کــرده بودن بره مدرســه.

دخترا گفتن: پس محمود چی شد؟  

داره! کــم  مــاه  پنــج  چــار  میگــه  گــف:   بــوا 
خواهربزرگــه گــف: می‌گفتــی ای بچــه زرنگ درســخونیه 
تــا ده  و آب آب  بابــا آب داد هــم می‌نویســه و می‌خونــه.  
ــا صــد بلــدوم  ده بیــس  ــوا  ت یــه مرتبــه مــو گفتــوم: ب
 ســی چهــل پنجــا شــس..... خواهــر کوچکــه زد زیرخنده
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 گفــت: وا ای مــال بازیــه. ننــه گــف: چــکارش داری داره 
می‌شــماره! خداراشــکر کــه بچــم بلــده.

ــه. روز  ــن مدرس ــود میرفت ــرا دو روز ب گذشــت.... خواه
ــتن.  ــودم نوش ــف: محم ــه گ ــد خون ــه اوم ــوا ک ــوم ب س
ــعدی   ــه س ــف: مدرس ــوا گ ــا؟ ب ــف: کج ــه گ خواهربزرگ

ــان؟  ــعدی کج ــعدی؟ س ــن: س گفت

 بــوا گفــت: فــر آبــاد توکواتــرا. ننــه گفــت: ووی 
روم ســفیدای بچــه چطــور تــا اونجــا بــره؟ دختــرا 
مونــه.  جفــت  پســرونه  مدرســه  ای  خــو   گفتــن: 
ــوا گفــت:  آقــای دوانــی )ازهــم ولایتی‌هــا و دوســتای  ب
گفتــه  و  اورده  ورقــه  یــه  بــا  شناسنامشــو   پــدر( 
فــردا ببــرش مهــرگان پیــش آقــای شــمس مدیــر 
ــده.                  ــش ب ــیه ب ــم نویس ــرگ اس ــون ای ب ــامش برس  س
دختــرا کــه خوشــحالی کــردن ننــه هــم شــیر شــد و از 

ســر شــوق یــه کلــی زد.

 نهــارو کــه بــا اشــتهای زیــادی خوردیــم موقــع جمــع 
کــردن ســفره بــوا بــه ننــه گفــت: عصــر لباسشــه بکــن 
بــرش بفرســش دکــون تــا بــراش کفــش و لبــاس بخروم. 
ننــه ای دفعــه ی کل بلندتــری زد و گفــت: ای بچشــم. 
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دختــرا نــگاه بــه ننــه کــردن و گفتــن پــس ماچــی ؟ ننــه 
 نگاهــی بــه بــوا کــرد. بــوا  گفــت: بــری شــماهم میخــرم.
عصــر کــه شــد رفتــوم دکــون. بــوا بــه مــش هاشــم کــه 
ــود؛  بالهجــه  ــه قلیــون گوشــه لبــش ب همیشــه خــدا ی
دوونــی گفــت: حواســت بــو تــا وه محمــود بشــوم  بــازار.

ــش  ــه ب ــی ک ــازار کفش ــم ب ــوا رفتی ــو دس ب   دس ت
حــاج  دکــون  رفتیــم  قدســی.   پاســاژ  می‌گفتــن 
ــتری  ــود و مش ــفیدی ب ــرخ و س ــاق س ــه مردچ دارم ک
ــام  ــه تم ــع( ک ــا )تواض ــاق توض ــام وچ ــوا. س ــون ب دک
ــش بــرا محمــود می‌خــام.  ــه کف ــوا گفــت: ی ــد ب  ش
دارم،  حــاج  پســر  )ایــن  پســرش  بــه  رو  حاجــی 
بــان صنعــت شــد(  پــدر عیســی دارم کــه دروازه 
ــی. ــر حج ــده پس ــوب ب ــش خ ــه کف ــت: ی ــرد وگف  ک
اونــم ی نــگاه بــه پام کــرد و از تو قفســه یه جعبــه اورد و 
 کفــش دراورد و بمــو گفت: بشــین رو صندلی نشســوم رو
صندلــی. کفشــم در آورد وکفــش کــرد تــو پــای راســوم. 
ــوا  ــه ب ــگاه ب ــه ن ــه کفــش و ی ــگاه ب ــه ن ــه. ی گفــت: خوب
کــردم. دوبــاره پــام کشــید یــه لنگــه هــم تــو پــا چپــم 
کــرد و گفــت: بیــا پاییــن بــاش راه بــرو. یــه چنــد قــدم 
یــواش رو ی تکــه زیلــو کــه پهــن بــود راه رفتــوم. پســر 
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ــه  ــه تک ــت: ی ــه بواگف ــردن ب ــداش میک ــد ص ــه حمی ک
ــاش  ــه ب ــه دوروز ک ــاش ی ــو پ ــه بذارجل ــا پارچ ــه ی پنب
ــال  ــرای س ــه ب ــم خوب ــه جنسش ــوب میش ــت خ راه رف

ــداره! دیگشــم مشــکلی ن

  بــوا گــف: کفشــه در بیار بــذار تو جعبــش؛ حمیدگفت: 
ــه.  ــادت کن ــا ع ــه ت ــره خون ــاش ب ــذار ب ــی ب ــه حج  ن
 پولشــه کــه داد و اومدیــم بیــرون بــوا گــف: بریم لباســم 
بــرات بخــرم. راه افتادیــم بالاتــر از دکــون  یه  راهــرو زیر 
دندون ســازی دکتر بدروســیان بســاط لباســی تو دو ســه 
 ردیــف بــود اولــی مــال مجیــد آقــا همســایه مــون بــود. 
 بــوا بــه مجیــد آقــا گــف: یــه شــلوار و بلــوز بــرا محمــود 

می‌خــام. میخــاد بــره مدرســه.

 شــلوار و بلــوزم پوشــیدیم بــوا گفــت: نمی‌خــاد 
ــون.  ــم دک ــردو رفتی ــاب ک ــه حس ــاری. پولش  درش بی
دم دکــون کــه رســیدیم مــش هاشــم کــه رو گونــی جلــو 
دکــون نشســه بــود تــا رســیدیم چشــش کــه بمــا افتــاد 
ــوک  ــه پ ــه و ی ــت باش ــون مبارک ــرد ج ــه م ــه ب گفت:ب
ــم  ــون هاش ــم گفتوم:ممن ــون زد! مون ــه قلی ــی ب محکم
ــم.  ــداد  بخری ــر و م ــد دفت ــی بای ــت: راس ــوا گف ــا. ب اق
وراه افتادیــم خیابــون پهلــوی کتابفروشــی افشــار. آقــای 

خاطره
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ــود.  ــی ب ــا و دوون ــای م ــم از همولایتیه ــه اون ــه ک  علام
ــدل  ــی رد و ب ــاق تواضعای ــول ســامی و چ ــق معم  طب
شــد بــوا بــه آقــای علامــه گــف: ای محمــود میــره کلاس 
ــو و  ــرد بم ــه روک ــای علام ــم میخــاد. آق ــر و قل اول دفت
ــا  ــف: دوت ــاگردش گ ــه ش ــارک! وب ــارک! مب ــت: مب گف
دفتــر بیســت بــرگ یــه مــداد ســیاه و یــه قرمــز و پاکــن 
ومــداد تــراش بیــار بــرای پســر آقــای دهقــان و رو کــرد 
بــه بــوا وگــف: فعــآ اینــا رو ببــره تــا بعــد بیــاد وببینیــم 

دیگــه معلمشــون چــی گفتــه بیــارن.

 بعــداز تعــارف آقــای علامــه! بــوا پولــش حســاب کرد و 
پاکت وســایلم دودســتی گرفتوم تو بغلوم. بــوا گفت:خوبه 
 دیگــه؟ گوفتوم:‌هــا بــوا خیلــی خوبه فــردا میروم مدرســه.
 بــوا گف:حواســت بــه وســایلت باشــه و زود بــرو خونــه. 
ــت  ــا پاک ــود ب ــت ب ــو پاک ــه ت ــی ک ــاس قبل ــش و لب کف
ــو  ــه ت ــرف خون ــوم ط ــوم و رفت ــتی گرفت ــرا دودس دفت

ــادری. ــه ن ــوی کوچ ــون پهل خیاب
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تصویــر بــالا متعلــق بــه اوایــل دهه 50 شمســی اســت، 
ــار در  ــی تب ــگاه و آمریکای ــد پالایش ــوار کارمن ــور س موت

ــده می‌شــود.  ــوارده شــمالی دی ــار همســرش در ب کن

ــدگان  ــد. خوانن ــا مانده‌ان ــد و عمارت‌ه ــه ان ــا رفت آدم‌ه
محتــرم می‌تواننــد تصاویــر و روایت‌هــای خــود را بــرای 

چــاپ در نشــریه بــه آدرس پائیــن ارســال کننــد. 

 Mashalabadan1@gmail.com        		

ایستگاه تاریخ

 از عکس‌ها روایت بگوئیم
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پاسداشت میراث فرهنگی

آمدنــد، ایســتادند، عکــس یــادگاری گرفتنــد و در گــروه 
شــان نوشــتند فکــری بــه حــال ایــن عمــارت کنیــم کــه 
کاشــی‌های فیــروزه ای اش در حــال کنــده شــدن اســت. 
ایــن گــروه گردشــگر بــه راهنمایــی ایمــان اســپرغم هــر 
ــر  ــد و اگ ــر می‌زنن ــی س ــکان فرهنگ ــک م ــه ی ــه ب هفت
کمکــی از دســت شــان برایــد دریــغ نمی‌کننــد. ) مــکان 

عمــارت: آبــادان، بــوارده جنوبــی(

ایستگاه تاریخ
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	  محله هزاری‌ها، آبادان، سال ۱۳۵۶

ایستگاه تاریخ

در تصویــر بــالا کوچــه‌ای در محلــه هزاری‌هــا در ســال 
ــد.  ۱۳۵۶ را می‌ببنی

آن کــودک درون ماشــین اکنــون مــرد بزرگــی شــده و 
خانــواده تشــکیل داده اســت. ایــن عکــس را پــدرش از او 
گرفتــه و ایــن خــودرو اســتون مارتیــن انگلیســی متعلــق 
ــود. آرش  ــی ب ــه ابوعل ــاد جمع ــان روانش ــه همسایه‌ش ب
ــت  ــه کاشــت درخــت و طبیع ــه شــدیدی ب آبخــو علاق
‌گــردی دارد و در کنــار شــغل رســمی‌اش و تحصیلاتــش 
کــه در زمینــه علــوم کامپیوتــر و فنــاوری اطلاعات اســت 
ــردازد و در طــول ســه دهــه گذشــته   ــه عکاســی می‌پ ب
عکس‌هــای بســیاری از زندگــی اجتماعــی مــردم آبــادان 

و خرمشــهر ثبــت کــرده اســت. 
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دختری با کیسه آرد

 این تصویر بانوی زحمتکش فاطمه علی‌زاده است.

 در دهــه بیســت و ســی شمســی در کنــار رشــن خانــه 
بهمنشــیر، جنــب دبیرســتان دکتــر فــاح، دختر کم ســن 
و ســالی گونــی 40 کیلویــی آرد بــر روی ســر می‌گذاشــت 
ــا  ــتاند. ب ــی می‌س ــرد و انعام ــران می‌ب ــه کارگ ــه خان و ب
ســرمایه اندکــی کــه از انعــام بدســت آورده بــود بــه خرید 
ــه آردی  ــه فاطم ــرو ب ــت. از این ــروش آرد می‌پرداخ و ف
معــروف شــد. پــدران و مــادران او را می‌شناســند. او 
اکنــون در ســرای ســالمندان خرمشــهر زندگــی می‌کنــد. 
یــک کارمنــد پالایشــگاه بــه نــام محمدعلــی صابــری بــر 
حســب علاقــه و نوســتالژی هــر هفتــه دو روز بــه او ســر 

ــود. ــا می‌ش ــش را جوی ــد و حال می‌زن

ایستگاه تاریخ
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  ناصر پهلوان در آبادان

ــام  ــوان در ای ــر پهل ــرد ناص ــر بف ــر منحص ــن تصوی  ای
جوانــی اســت. او در دهــه چهــل و پنجــاه در محوطه‌های 
بــاز محــات آبــادان معرکــه می‌گرفــت و تماشــاچیان را 
مشــغول کارهــای محیرالعقــول خــود می‌کــرد. محمــود 
ــد  ــای مجع ــا موه ــوان ب ــر پهل ــد: “ناص داودی می‌نویس
ــا  ــه م ــه محل ــار ب ــاه یکــی دو ب ــکل درشــت هــر م و هی
ــر،  ــردن زنجی ــرد. پاره‌ک ــی می‌ک ــدرت نمای ــد و  ق می‌آم
بلندکــردن دوچرخــه و ســواره‌اش بــا دنــدان،  پرتــاب وزنه 
کــه بــر بازوانــش فــرود می‌آمــد، داخــل و خــارج شــدن 
از حلقــه آهنیــن، خــم کــردن میلــه فــولادی و شکســتن 

ســنگ درشــت از جملــه کارهــای ناصــر پهلــوان بــود.”

ایستگاه تاریخ
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تیر سال 1358

ــهر- ــاده خرمش ــار فوق‌الع ــکاری، در قط ــر خراب ــر اث ب
ــدند. ــر زخمی‌ش ــر دیگ ــته و 22 نف ــر کش ــران، 8 نف ته

قطــار فوق‌العــاده خرمشــهر-تهران ســاعت 50 و 11 
ــرد و در  ــت ک ــهر حرک ــتگاه خرمش ــروز از ایس ــه دی دقیق
کیلومتــر 25 اهــواز - خرمشــهر ســاعت 15 و 16 دقیقــه 
انفحــاری در ســالن پنجــم درجــه 2 آن روی داد. در ایــن 
ســالن کــه 22 مســافر مشــغول اســتراحت بودنــد؛ بــر اثــر 
انفجــار بمــب و ایجــاد حریــق 8 تــن از مســافران در آتــش 
ســوختند و حــدود 22 نفــر نیــز زخمی‌شــدند. مجروحیــن 
بــه بیمارســتان‌های اهــواز انتقــال یافتنــد و مأمــوران فنــی 
ــس از  ــزام شــدند. پ ــه اع ــه محــل حادث ــواز ب راه آهــن اه
ــاور  ــن مج ــوزی، دو واگ ــش س ــاد آت ــب و ایج ــار بم انفج
واگنــی کــه بمــب در آن کار گذاشــته شــده بــود، از آن جدا 
شــدند کــه آنهــا نیــز بــر اثــر ســرایت آتــش ســوختند، امــا 

ــه کســی آســیبی نرســید.  ــا ب ــن واگن‌ه در ای

ایستگاه تاریخ
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بــا اشِــغال آبــادان در شــهریور ۱۳۲۰، حمــل تجهیــزات 
ــانی  ــک رس ــرای کم ــی ب ــی و انگلیس ــی آمریکای نظام
ــاز شــد. در عکــس کارشناســان  ــه ارتــش شــوروی آغ ب
ــا  ــا هســتند ت ــات هواپیم ــردن قطع ــرهم ک ــال س در ح

ــد. ــال یابن ــوروی انتق ــه ش ــه جبه ــان ب توســط خلبان

ایستگاه تاریخ
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 خــط لولــه نفــت مســجد 
ــادان  ــلیمان به آب س

ــزار  ــد ه ــت چن ــا هم ب
کارگــر ازمســیری صعــب 
و  کــوه  میــان  العبــور 
دشــت در هفــده مــاه 
ژانویــه  شــد.  کشــیده 
ژوئــن  و  آغــاز   ۱۹۱۰
یافــت.  پایــان   ۱۹۱۱
ــا پیــچ و مهــره  ــا ب لوله‌ه
متصــل  همدیگــر  بــه 

شــدند. 
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